
مســتندی کــه قــرار بــود روایتی از 
سازوکار جنگ در غزه باشد، حالا خود 
به یکی از موضوعات مناقشه برانگیز 
در داخل اســرائیل تبدیل شــده است. 
»نازا«، ســاخته یووال آبراهام و راشل 
زور، دو فیلم ساز اسرائیلی، در جشنواره 
فیلم ونیز با استقبال گسترده منتقدان 
و تماشاگران روبه‌رو شــد اما همزمان 

واکنش تند مقام های اســرائیلی را نیز 
برانگیخت؛ واکنش هایــی که از اتهام 
»خیانت« تا درخواســت برای بررســی 
اقدامــات قانونی علیه ســازندگان و 
منابع فیلــم را دربرمی گیــرد. »نازا« 

مستندی ‌۸۰ دقیقه‌ای است که حاصل 
نزدیک به ســه ســال تحقیق اســت و 
تلاش می کنــد از خلال گفت‌وگــو با 
اسرائیل،  نیروهای نظامی و اطلاعاتی 
از ســازوکار تصمیم‌گیری  تصویــری 

برای حملات در غــزه ارائه دهد. منابع 
فیلم ناشــناس باقی مانده‌اند، چهره و 
آنها به صورت دیجیتالی تغییر  صدای 
داده شــده و گفت‌وگوها عمدتاًً شب ها 
تل آویو ضبط  در  روی پشــت‌بام هایی 
شده اســت؛ انتخابی که از همان ابتدا 
بر فضای مخفیانــه و پرمخاطره روایت 
تأکید می کند. آبراهــام و زور پیش از 
این نیز با ســاخت مســتند »سرزمین 
دیگری نیست« نام خود را در سینمای 

سیاسی جهان مطرح کرده بودند. 
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یادداشت روز

ایران برای  پیشنهاداتی 
تلاش برای اجرای موفق تفاهم نامه اسلام آباد، 

مستلزم شکل گیری و اجرای یک 
»تفاهم نامه ملی و داخلی« است

کشــور عزیزمان ایران، امروز بــا مخاطراتی عظیم 
روبه‌روســت و تلاش برای عبور هرچه کم هزینه تر و 
کم خطرتر از این شــرایط، وظیفه همه دلبستگان به 
رفاه ملت، آبادانی و سربلندی میهن عزیزمان است. 
در چنین شــرایطی ملاحظات زیر قابل طرح و تأمل 

است:

ضرورت عبور عزتمندانه از وضعیت »نه جنگ، نه صلح«1
اصلی ترین مسئله امروز جامعه ایران، عبور صلح آمیز 
و عزتمندانــه از وضعیــت »نه جنــگ، نه صلح« 
و جنگ پراکنده‌ای اســت که کشــور بــا آن مواجه 
بوده اســت. خوشــبختانه در پرتو مقاومت جانانه و 
شــگفت آفرین نیروهای رزمنده همچنین دیپلماسی 
هوشــمندانه، که با حمایت گســترده ملــی مردم و 
تدبیر قابل تقدیر در اداره امور کشــور از سوی دولت 
محترم همراه بود، دشــمنان از تحقق اهداف خود از 
مسیر جنگ تمام عیار ناامید شــدند و به تفاهم نامه 
اسلام آباد تن دادند؛ ســندی که به اعتراف دوست و 
دشمن، بنیان های مناسبی برای دستیابی به صلحی 

شرافتمندانه و پایدار برای ایران فراهم کرده است.
امــروز وظیفه همه نیروهای وطن پرســت، دفاع 
و حمایــت از اجرای دقیق این تفاهم نامه از موضعی 
عزتمندانه اســت. بایــد هوشــیارانه، هزینه نقض 
احتمالی آن را بر دشــمنان تحمیــل کرد؛ نه اینکه به 
بهانه نقض تعهدات از ســوی دشمن، ما نیز متقابلًاً 
اقداماتــی انجــام دهیم که در عمــل هزینه نقض را 
برای طرف مقابل کاهش دهد. در این مســیر آنچه 
موجب نگرانی اســت، اقدامات به ‌اصطلاح »دفاع 
پیش‌دستانه« یا خودسری های غیرمسئولانه‌ای است 
که ممکن است، زمینه ســاز و توجیه کننده تهاجمی 
گسترده و شکل گیری ائتلافی از سوی دشمنان علیه 
کشــور شــود. این امر به‌ویژه از آن جهت خطرناک 
اســت که با تهاجمات اولیه دشــمنان در دو جنگ 
قبلی-که با ادعاهای دروغین »جنگ پیشــگیرانه« 
توجیه شــده بود- قرینه سازی می شــود و می تواند 
مظلومیت ایران را نزد افکار عمومی جهانی خدشه‌دار 
کنــد. در هر حال، تأکید ما بــر اهمیت راهبردهای 
دیپلماتیک و مذاکره در تداوم و حفظ دستاوردهای 
به‌دست آمده، اســت. مقابله با بدعهدی های طرف 
مقابل نیز حتی‌الامکان باید از مســیر دیپلماســی و 

مذاکره و با حفظ عزت و منافع ملی دنبال شود.

انسجام ملی؛  پشتوانه اصلی صلح و دفاع ملی2
پشــتوانه محکم دفاع از اجرای تفاهم نامه اسلام آباد، 
حفظ انســجام ملی و پاسخگویی مناسب به حرکت 
افتخارآفرین ملتی است که به‌‌رغم نارضایتی ها و حتی 
اعتراض به شــیوه های حکمرانی صراحتاًً تجاوز را 
محکــوم کرد و دفاعی ملــی و یکپارچه را به نمایش 
گذاشت. این همبستگی تا آنجا فراگیر شد که بسیاری 
از زندانیان سیاســی و امنیتی و نیز شــمار زیادی از 
مهاجران خارج از کشــور-که برخی در شــرایطی 
شبه تبعید یا مهاجرتی ناخواسته به سر می برند- نیز به 
این دفاع ملی پیوستند و تجاوز مهاجمان را محکوم 
کردند. عظمت این امر آنگاه بهتر درک می شــود که 
حوادث خونبار و ناگوار دی ماه ۱۴۰۴ را به یاد آوریم که 
به تعبیر آقای خاتمی »خط فاصل خونینی« را رقم زد 

و دشمن را به طمع انداخته بود. 
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گــروه سیاســی: در سیاســت، پایان یــک رویداد 
لزوماًً پایان ماجرا نیســت؛ آنچه پــس از یک اتفاق 
در ذهن جامعه می ماند، می توانــد به اندازه خود آن 
اتفاق تعیین کننده باشــد. محمدجواد ظریف، وزیر 
امورخارجه پیشین، در مراسم چهلمین روز درگذشت 
پیشکســوت روزنامه نگاری  ابوالقاسم قاســم‌زاده، 
در مؤسســه اطلاعــات، از همین زاویــه به یکی از 
چالش های مهم سیاســت ایران یعنــی فاصله میان 
»واقعیــت« و »روایت« پرداخت. او معتقد اســت 
ایران در بســیاری از مقاطع در میدان عمل توانسته 
نقش مؤثری ایفــا کند اما در انتقال آنچه به‌دســت 
آورده به افکار عمومی، چه در داخل و چه در عرصه 
بین‌المللی، موفق نبوده اســت. ظریــف در این‌ باره 
گفت: »در صحنه واقعیت توانستیم، نقش خوبی ایفا 

کنیم اما در صحنه روایت همیشه بازنده بودیم«.
این نگاه در شرایطی مطرح می شود که »روایت« 
در جهان امروز به بخشی از قدرت سیاسی کشورها 
تبدیــل شــده و در منازعات سیاســی و امنیتی، آن 
طرفــی که بتوانــد تصویر خود از یک رویــداد را به 
روایت غالب تبدیل کند عملًاً بخشی از میدان را نیز 
در اختیار گرفته اســت. به همین دلیل یک دستاورد 
میدانی بــدون روایت مؤثر، ممکن اســت نتواند به 

سرمایه اجتماعی و سیاسی تبدیل شود.
ظریف، زندگی این روزنامه نــگار را تبلور دو نیاز 
گاهی و نیاز  جامعه ایران دانست و گفت: »نیاز اول آ
دوم روایــت جامعه ما از ادراک اســت. ما با کمبود 
ادراکی مواجه هســتیم و نیاز به فهم و دیدن آنچه در 
جهان می گذرد، داریم«. در این نگاه، رســانه فقط 
انتقال‌دهنــده خبر نیســت؛ بلکه بخشــی از فرآیند 
شکل گیری ادراک سیاسی جامعه است. قاسم‌زاده، 
به روایت ظریف، ســال ها تلاش کــرد این نقش را 
جدی بگیرد. چه در صداوسیمای برون مرزی و چه 
در روزنامــه اطلاعات، تلاش او این بود که تصویری 
روشن از واقعیت های بیرونی ارائه دهد و روشنگری 
و راســتگویی را قربانــی مصلحت نکنــد. ظریف 
نیز تأکیــد کرد: »جامعه‌ای که قاســم‌زاده را برنتابد 
و تعــدادی متملق را به جایگاه رفیع برســاند حتماًً 
کمبودی دارد«. او ادامه داد: »قاســم‌زاده این کمبود 
را به خوبی درک می کرد و تا آخر عمر تلاش کرد که 

این کمبود را جبران کند«.
ظریف در ادامه، بحــث خود را به تحولات اخیر 
کشــور پیوند زد و با اشاره به جنگ اخیر گفت: »در 
جنگ اخیر مقاومت مردم و ایســتادگی در برابر دو 
قدرت بزرگ شــیطانی توانست خیلی اثرگذار باشد 
اما در صحنه روایت نتوانســتیم آنگونه که باید موفق 

باشیم«.
این بخش از ســخنان ظریــف را می توان، نقدی 
به یکــی از ضعف هــای مزمن سیاســت‌ورزی در 
ایران دانســت: تصور اینکه موفقیت در میدان عمل، 
خودبه خــود به موفقیــت در افــکار عمومی منجر 
می شود. درحالی  که میان این دو فاصله وجود دارد. 
دستاورد سیاســی، امنیتی یا نظامی زمانی به قدرت 
پایدار تبدیل می شود که بتوان درباره چرایی، هزینه ها، 
نتایج و معنای آن برای جامعه، روایتی روشن و قابل 

فهم ارائه کرد.
به همین دلیل اســت کــه ظریــف »روایت« را 
در کنــار »ادراک« قرار می‌دهــد. اگر جامعه نتواند 
واقعیت را درست بفهمد، روایت های رقیب جای آن 
را پر خواهند کرد و اگر روایت رسمی نتواند واقعیت 
را دقیق، صادقانه و قابــل  فهم توضیح دهد دیگران 
روایت خود را به جای آن خواهند نشــاند. ظریف در 
پایــان بر همین نیاز تأکید کــرد: »جامعه ما نیازمند 
ادراک و روایت است و بزرگ مردان و بزرگ‌زنان این 

جامعه باید در این حوزه فعال باشند«.

روایت را باختیم
ظریف: در صحنه واقعیت موفق

اما در روایت همیشه بازنده بودیم

به گمان ما، تلاش برای اجرای موفق تفاهم نامه اسلام آباد و دستیابی 
به صلحی پایدار مستلزم شکل گیری و اجرای یک »تفاهم نامه ملی و 
داخلی« نیز هست؛ تفاهم نامه‌ای که می تواند از طریق مجموعه‌ای از 

اقدامات زیر معنا و تحقق پیدا کند:
الف(  عفو و گشایش در وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی

اعلام عفو عمومی همه زندانیان سیاسی و امنیتی که مرتکب اقدامات 
تروریســتی و خشــونت آمیز نشــده‌اند و در جریان دو جنگ اخیر 
موضعی صریح در محکومیت تجاوز داشــته و عملًاً وطن‌دوستی و 
اســتقلال خواهی خود را نشان داده‌اند، اقدامی ضروری و در راستای 
تقویت انسجام ملی اســت. بدیهی است در این زمینه، رفع حصر از 
محصورین بزرگوار، جناب آقای مهندس موسوی و سرکار خانم دکتر 

رهنورد، از اهمیتی ویژه برخوردار است.
ب(  تضمین حق بازگشت ایرانیان خارج از کشور

اعلام حق بازگشــت دائم یا موقت مهاجران خارج از کشور به وطن 
برای آن دسته از هموطنانی که در آزمون وطن‌دوستی طی تهاجمات 
اخیر ســربلند بیرون آمدند و ایجاد اطمینان نسبت به محفوظ ماندن 
حق بازگشت آنان در صورت تمایل، موضوعیت ویژه‌ای دارد. کشور 
در شــرایط دشوار امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایه انسانی و 

فکری همه فرزندان خود نیازمند است.
ج( مدارا و رأفت با معترضان

برخورد رأفت آمیز با معترضانی که تحت تأثیر هیجانات قرار گرفته‌اند 

اما آمادگی روحی و روانی آنان برای همدلی با اکثریت وفادار به منافع 
ملی قابل ‌احراز اســت، کاملًاً ضروری اســت. به‌ویژه دانشجویان 
عزیزی که از باب احســاس مسئولیت اجتماعی یا تحت تأثیر فضای 
هیجانی اعتراضاتی داشته‌اند، سزاوار رأفت و مدارا هستند. در همین 
راستا، انتظار می‌رود در رسیدگی به پرونده های قضایی دستگیرشدگان 
با مدارای بیشــتری برخورد شــود و قاعده فقهی احتیاط در حفظ 

نفوس و دماء مورد توجه جدی قرار گیرد.
د( اصلاح ساختاری و مدیریتی در رسانه ملی

اصلاحات ســاختاری و مدیریتی در رسانه ملی ضرورتی اجتناب ناپذیر 
اســت؛ به گونه‌ای که این رســانه با فاصله گرفتن از فرقه گرایی افراطی و 
طرح مواضع یک اقلیت خاص به جایــگاه ملی و فراگیر خود بازگردد. 
رســانه ملی باید نماینده ســلیقه ها و رویکردهای طیف‌های وسیع ملت 
باشــد و در جهت تقویت انســجام و همگرایی ملی حرکت کند نه آنکه 
خود به عاملی برای تشدید شکاف ها و فاصله های اجتماعی تبدیل شود.

هـ(  نقش مجلس در تقویت انسجام ملی
مجلس محترم نیز شایســته اســت از طرح و پیگیری موضوعاتی که 
مقوّّم انســجام ملی نیســت، اجتناب کند. در این زمینه، بازنگری در 
محتوای طرح موســوم به »مقابله با نفوذ«-که عملًاً زمینه ساز برخی 
محدودیت های مغایر با حقوق اساســی و مدنی شهروندان، به‌ویژه 
مخل تبادلات علمی فرهیختگان دانشــگاهی است- کاملًاً ضروری 

به نظر می‌رسد.
و(  توجه جدی به معیشت مردم و مقابله با فساد و تبعیض

اهتمــام به رفــع تنگناهای معیشــتی و مقابله با فســاد و تبعیض از 
مقتضیــات اجتناب ناپذیر حفــظ تاب آوری اجتماعی اســت. البته 
می‌دانیــم که تحقق پایدار این اهداف در گرو اصلاح نظام حکمرانی و 

بهبود تعاملات در سیاســت خارجی است؛ اموری که باید با پیگیری 
عزتمندانه تفاهم نامه و از مسیر دیپلماسی دنبال شود.

در همین  جا ضمن تقدیــر از مواضع کلان دولت و رئیس جمهور 
محترم، متذکر می شویم که در اتخاذ راهبردهای مختلف برای مقابله 
با مشــکلات اقتصادی نباید از پیامدهای این سیاست ها بر طبقات 
محــروم و مردمی که گرفتــار تنگناهای اقتصادی هســتند، غفلت 
شود. تحمیل فشــار بیشــتر بر این اقشــار علاوه بر آنکه می تواند، 
نوعی بی توجهی به صبوری و همراهی مردم تلقی شــود، ممکن است 
بستری برای گشودن ابعاد جدیدی از جنگ ترکیبی فراهم آورد و یکی 
از پشــتوانه های اصلی دفاع ملی یعنی تحمــل و تاب آوری مردم را به 

مخاطره اندازد.

اصلاحات، مصالح ملی و آینده نظام حکمرانی
نکته مهمی که در پایان باید به آن اشــاره کنم این اســت که شاید 
انتظــار معقولانه از یک حزب سیاســی دانشــگاهی چون انجمن 
اسلامی مدرسین دانشگاه ها که دبیرکلی آن برعهده بنده بوده و مدافع 
اصلاحات حکمرانی است، این باشــد که درباره بنیان‌های اعتبار و 
صلاحیت نظام موجود که اصلاحات را در درون آن پی می گیرد، اعلام 
موضع کند؛ به‌ویژه هنگامی که تحولاتی اساســی روی داده و مسئله 
جانشــینی و نحوه آن موضوعیت پیدا کرده اســت. اما خرد جمعی 
گاهانه و به دلیل درک شرایط خطیر کشور، که درگیر یکی از  انجمن، آ
عمده ترین تجاوزات همه جانبه است، ورود به این بحث را در شرایط 
فعلی منطبق با مصالح ملی ندانست. ما معتقدیم پرداختن به این بحث 
بنیادی را بهتر است به زمانی موکول کنیم که از اضطرارهای فعلی، که 

موجودیت کشور را به خطر انداخته است، عبور کرده باشیم.

ادامه یادداشت روز

پیشنهاداتی برای ایرانپیشنهاداتی برای ایران

عاطفه شمس

گروه سیاسی

سیاست

‌۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی؛ حالا مجلس می خواهد 
بدانــد این حجم بزرگ از نفت دقیقاًً با چه مجوزی و براســاس 
چه معیاری در اختیار این چهار نفر قرار گرفته اســت. علیرضا 
سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس، درباره این پرونده چند سوال 
جــدی مطرح کرده اســت: این چهار تراســتی چگونه انتخاب 
شــدند؟ صلاحیت شان بر چه اساسی تأیید شــد؟ چرا با وجود 

اینکه برخی از آنها بدهی داشته‌اند، حجم قابل توجهی 
از نفت به آنها تحویل شده است؟ و اگر این افراد واجد 
شرایط بوده‌اند چه دلیلی وجود دارد که بخشی از پول 
نفت های تحویل شده هنوز به کشور بازنگشته است؟ 
سلیمی می گوید، رقم نفت تحویل  شده بزرگ بوده و 
مسئله اصلی واریز وجوه ملی به حساب های مرتبط 
و پرداخت بهای نفت است؛ بنابراین باید روشن شود 
که پول محموله های تحویل  شــده، کجاســت و چرا 
بازنگشته است. به گفته او درباره میزان نفت، ارزش 
محموله ها و حتی تعداد تراستی ها نیز ابهام هایی وجود 
دارد و هــر روز ابعاد تــازه‌ای از پرونده برای مجلس 

روشن می شــود. او تأکید کرده که مجلس این موضوع را به طور 
جدی دنبال می کند چراکه پای حق و حقوق ملی در میان است 

و هدف نهایی باید بازگشت پول ملت باشد.

چه کسی مجوز فروش نفت را داد؟
تراستی ها در ادبیات فروش نفت ایران به واسطه ها و شرکت هایی 
گفته می شود که در شرایط تحریم برای کمک به فروش نفت و 
انتقال درآمدهای حاصل از آن به کار گرفته می شوند و به دولت 
کمک می کنند تا مسیرهای دشوار انتقال پول را دور بزند. با این 
 حال استفاده از واسطه به معنای انتقال مسئولیت از دستگاه های 
دولتی نیست و نحوه انتخاب تراستی ها، شرایط قرارداد، دریافت 
بهای نفت و بازگشت درآمدها همچنان باید تحت نظارت و در 
چارچوب ضوابط مربوط انجام شود. اهمیت این موضوع زمانی 
بیشتر می شــود که بدانیم، پرونده تراستی‌ها حالا از چند مسیر 
همزمان در حال پیگیری اســت؛ از مجلس و دیوان محاسبات 
تــا قوه قضائیه و پلیس امنیت اقتصادی. با گســترده تر شــدن 
ابعاد پرونده، دیگر فقط سرنوشــت پول های بازنگشــته محل 
ســوال نیست و نحوه شکل گیری این ســازوکار نیز زیر ذره بین 
رفته است. حالا ســوال مهم تر این است که چه کسانی، با چه 
سازوکاری و براســاس چه معیار و تضمین‌هایی، مجوز فروش 

چنین حجم بزرگی از نفت را به این واسطه ها داده‌اند.

ضعف در زنجیره نظارت
اهمیت این ماجرا زمانی بیشتر می شود که موضع دیوان محاسبات 
را کنــار ادعاهای مطرح  شــده درباره تراســتی ها بگذاریم. دیوان 
محاسبات چهارم شــهریور تأکید کرد که اســتفاده از تراستی ها، 
تریدرها، شــرکت های پوششــی و کارگزاران بــرای فروش نفت، 
مسئولیت قانونی دستگاه های دولتی در صیانت و وصول درآمدهای 
نفتــی را از بین نمی برد. براســاس اعلام این نهــاد، مطابق قانون 
وظایف و اختیارات وزارت نفت، مســئولیت فروش نفت برعهده 
وزیر نفت اســت و اگر واســطه ها به تعهدات خود عمل نکنند یا 
درآمدهای حاصل از فروش نفت را به‌ موقع بازنگردانند، مسئولیت 

وزارت نفــت برای وصــول و واریز کامل و به  موقــع این درآمدها 
همچنان پابرجاســت. به بیان دیگر اســتفاده از واسطه برای عبور 
از محدودیت های تحریمی، مســئولیت دستگاه متولی را به‌واسطه 
منتقل نمی کند. دیوان محاســبات در همیــن زمینه اعلام کرده که 
موارد مربوط به عدم وصول یا وصول  نشدن به موقع درآمدهای نفتی 
در دســتورکار دادســرای این نهاد قرار گرفته است. بانک مرکزی 
نیز در حدود وظایف قانونی خود، مســئولیت‌هایی در زمینه کنترل 

جریان وجوه، صیانت از منابع ارزی و وصول مطالبات دارد.
با این‌ حال، پرســش درباره نتیجــه این ســازوکار نظارتی همچنان 
پابرجاست. مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس هم اخیراًً بر همین نقطه 
دست گذاشــت و گفت، دولت دقیقاًً می‌داند چه میزان نفت فروخته 
و چه میزان پول به حســاب تراستی ها واریز شــده و چه مقدار از آن 
بازنگشــته است. از نگاه او، اگر مشخص شــود فردی پول کشور را 
بازنگردانده باید از مســیر قانونی برای وصول آن اقدام شود. لاهوتی 
همچنین از تعدد دســتگاه های نظارتی پرســید و اینکــه چرا برخی 
تخلفات پیش از رسیدن به مرحله قضایی شناسایی و متوقف نشده‌اند.

در همین‌ حال ابعاد قضایی پرونده نیز کوچک نیست. سخنگوی 
قوه قضائیه هفدهم شهریورماه گفت، میزان بدهی ارزی در حوزه 
تراســتی ها حدود ۱۰ تا ‌۱۱ میلیــارد یورو اســت و ۶۸ پرونده در 
دادسرای تهران تشکیل شده اســت. به گفته او برای ۴۹ نفر قرار 
جلب به دادرسی صادر شده، ۱۹ پرونده به کیفرخواست رسیده، ۲۲ 

نفر بازداشت شده‌اند و برای ۱۹ نفر دستور جلب صادر شده است. 
قــوه قضائیه در عین‌ حال تأکید کرده که همه تراســتی ها متخلف 

نبوده‌اند و بخشی از آنها فعالیت خود را به‌درستی انجام داده‌اند.
پلیس امنیت اقتصادی هم  روز دوشــنبه اعلام کرد ۱۳ متهم دیگر 
مرتبط با تراســتی ها شناسایی و دستگیر شــده‌اند و برای تعدادی 
دیگر نیز اعلام قرمز کیفری صادر شده و پیگیری برای دستگیری 
آنها در خارج از کشــور در جریان است. این اعداد نشان می‌دهد 
پرونده از ســطح اختلاف رســانه‌ای عبور کرده و به یک موضوع 

جدی قضایی و اقتصادی تبدیل شده است.
از ســوی دیگر، هادی قوامی، عضو کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلــس، هشــدار داده که بخشــی از منابــع ارزی 
بازنگشته، می تواند به ناترازی بانک ها نیز دامن بزند. 
او از خروج حدود ۳۰۰ تــا ‌۴۰۰ میلیون دلار از منابع 
یک یا برخی بانک‌ها توســط تراستی ها سخن گفته 
و برآورد خود را از منابع بازنگشــته حدود ‌۳ میلیارد 
دلار اعلام کرده است. این ارقام هنوز نیازمند بررسی 
و راستی آزمایی در مراجع مسئول است اما اگر صحت 
داشته باشد، ماجرا دیگر تنها مسئله یک قرارداد نفتی 
نیســت و می‌تواند، اثر خود را در شــبکه بانکی و در 

نهایت بر تورم و معیشت مردم نشان دهد.
وزارت نفــت اما روایت متفاوتی از شــکل گیری و 
عملکرد تراســتی ها دارد. این وزارتخانه نهم شــهریور اعلام کرد، 
پدیده تراســتی ها محصول شرایط تحریمی است و شکل گیری آن 
به ســال های گذشــته بازمی گردد؛ بنابراین نمی توان آن را به دوره 
مدیریتی فعلی نســبت داد. وزارت نفت همچنیــن اعلام کرد در 
ســال های اخیر سازوکار فعالیت تراســتی ها تغییر کرده و نظارت 
بر عملکرد آنها در چارچوب شــبکه بانکی قرار گرفته و نهادهای 
ذی‌صلاح دیگری نیز بر این فرآیند نظارت دارند. سامان قدوسی، 
سخنگوی وزارت نفت نیز در واکنش به انتقادها تأکید کرد که تکرار 
اتهام ها علیه این وزارتخانه جز تشــویش اذهان عمومی نتیجه‌ای 
ندارد و وضعیت صادرات نفت و ورود ارز به کشــور به طور مستمر 

به مسئولان و دستگاه های نظارتی گزارش می شود.
با این‌ حال همین توضیحات یک سوال مهم را پیش می کشد: 
اگــر صادرات نفت و جریــان ورود ارز به طور مســتمر گزارش 
می شود و چند نهاد نیز بر عملکرد تراستی ها نظارت دارند، چرا 
پرونده برخی بدهکاران به چنین ابعادی رســیده اســت؟ پاسخ 
به این پرســش نه بــا بزرگ نمایی پرونده به‌دســت می‌آید و نه با 
کوچک نمایی آن؛ بلکه نیازمند بررسی اسناد، روشن ‌شدن فرآیند 
صــدور مجوزها و اعلام دقیق میزان نفت فروخته‌ شــده، وجوه 
دریافت  شــده و مطالبات باقی مانده است. در چنین پرونده‌ای 
نظارت و شــفافیت هر دو ضروری‌اند و نمی توان هیچ کدام را به 

بهانه ملاحظات تحریمی نادیده گرفت.

چهار تراستی مساله دار
ورود مجلس به پرونده مجوز فروش ۸۰  میلیون بشکه نفت پس از تفاهم نامه اسلام آباد
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ســوریه پس از سقوط بشــار اســد، حالا با بحرانی روبه‌رو 
شــده که می تواند یکی از جدی ترین آزمون های دولت جدید این 
کشور باشد. افزایش ناگهانی و سنگین قیمت سوخت، موجی از 
اعتراضات را در چندین استان سوریه به راه انداخت؛ اعتراضاتی 
که خیلی ‌زود از نارضایتی درباره قیمــت گازوئیل و بنزین فراتر 
رفت و به نشانه‌ای از عمق مشکلات اقتصادی و اجتماعی سوریه 
پس از سال ها جنگ تبدیل شد. آنچه ابتدا یک تصمیم اقتصادی 
برای جبران کسری مالی دولت به نظر می‌رسید، در فاصله‌ای کوتاه 

به بحرانی سیاسی و اجتماعی تبدیل شد و بار دیگر 
مســئله توانایی حاکمیت جدید برای اداره کشوری 

جنگ‌زده را به مرکز توجه آورد.

جرقه گرانی
ماجرا از تصمیم وزارت انرژی سوریه و کمیته دائمی 
قیمت گــذاری فرآورده های نفتی آغاز شــد. وزارت 
انرژی سوریه اعلام کرد، قیمت شماری از فرآورده های 
نفتــی را بین ۲۵ تا ‌۴۰ درصد افزایش داده اســت. این 
وزارتخانه دلیل این تصمیم را افزایش بی ســابقه هزینه 
تأمین فرآورده های نفتی در بازارهای جهانی همچنین 
عملیات تعمیر و نگهداری جاری در پالایشگاه بانیاس 

عنوان کرد. براساس نرخ نامه جدید منتشر شده از سوی کمیته دائمی 
تعیین قیمت فرآورده های نفتی و منابع معدنی سوریه، قیمت هر لیتر 
گازوئیل از ۱۲۵ لیره ســوریه به ۱۷۵ لیره سوریه افزایش یافته است؛ 
یعنی رشدی ‌۴۰ درصدی. همچنین قیمت هر لیتر بنزین با اکتان ۹۵ 
از ۱۵۲ لیره به ۱۹۵ لیره ســوریه افزایش یافته که معادل حدود ‌۲۸٫۳ 
درصد رشد است. قیمت هر لیتر بنزین با اکتان ۹۰ نیز از ۱۴۷ لیره به 
۱۸۵ لیره سوریه رسیده که افزایشــی حدود ‌۲۵٫۹ درصدی را نشان 
می‌دهد. قیمت گاز مایع خانگی به ۱۶۰۰ لیره ســوریه رســیده است 
درحالی ‌که پیش از این ۱۴۷۰ لیره بود؛ افزایشی که حدود ‌۸٫۸ درصد 
برآورد می شــود. همچنین قیمت گاز مایع صنعتــی از ۲۳۵۰ لیره به 
۲۵۶۰ لیره افزایش یافته که معادل حدود ‌۸٫۹ درصد رشــد اســت. 
قیمت های جدید از روز یک شــنبه ۱۳ ســپتامبر ۲۰۲۶ )۲۲ شهریور 
۱۴۰۵( اجرایی شده اســت. اعتراضات خیلی‌ زود از یک یا دو شهر 
فراتــر رفت. مردم در ادلب، حماه، حلب، دیرالزور، حســکه و درعا 
به خیابان ها آمدند. معترضان مســیرهای اصلی را مســدود کردند، 
لاســتیک آتش زدند و با متوقف کردن تانکرهای نفتی، انتقال نفت 

خام را مختل کردند. بزرگراه راهبردی M5 که دمشق را به حلب متصل 
می کند نیز به یکی از کانون های اعتراض تبدیل شد؛ اقدامی که نشان 

می‌دهد، دامنه نارضایتی تا چه اندازه گسترده شده است.
مطالبات معترضــان نیز تنها به کاهش قیمت ســوخت محدود 
نماند. آنها خواســتار لغو فوری تصمیم افزایش قیمت‌ها و استعفای 

وزیر انرژی شدند. 

اقتصاد زیر فشار
پشت این شوک قیمتی یک مشکل ساختاری و قدیمی قرار دارد؛ 
سوریه نفت کافی برای تأمین نیاز داخلی خود تولید نمی کند. براساس 
آمار رســمی، تولید نفت خام این کشور حدود ‌۱۰۲ هزار بشکه در روز 
اســت درحالی‌ که میزان تقاضای داخلی به حدود ‌۳۲۵ هزار بشــکه 

می‌رسد. این شکاف بزرگ میان تولید و مصرف، سوریه را برای تأمین 
نیازهای خود بــه بازارهای بین‌المللــی و واردات فرآورده های نفتی 

پالایش شده، وابسته کرده است.
در چنین شرایطی هرگونه افزایش هزینه در بازار جهانی یا اختلال 
در زیرســاخت داخلی می تواند به ســرعت خود را در قیمت سوخت 
نشــان دهد. مقام های ســوری نیز افزایش قیمت های جهانی و بالا 
رفتن هزینه تأمین را در کنار مشکلات عملیاتی داخلی از دلایل اصلی 
تصمیم اخیــر اعلام کرده‌اند. دولت تلاش کرده این تصمیم را اقدامی 
موقت برای جبران فاصله میان هزینه تأمین سوخت و قیمت فروش 
داخلی معرفی کند. اما برای جامعه‌ای که سال ها با جنگ، تورم شدید، 
کاهش قدرت خرید، نوسان ارزش پول ملی و تخریب زیرساخت ها 
دست‌وپنجه نرم کرده، افزایش ناگهانی قیمت ها، معنایی بسیار فراتر 
از یک سیاست اقتصادی دارد.به‌ویژه آنکه گازوئیل در اقتصاد سوریه 
نقشی حیاتی دارد. ماشین آلات کشاورزی، پمپ های آب، حمل‌ونقل 
عمومی، فعالیت های لجستیکی و حتی بخشی از تولید برق خانگی 
به این سوخت وابسته‌اند. بنابراین افزایش ‌۴۰ درصدی قیمت گازوئیل 

نمی تواند در همان جایگاه پمپ  بنزین متوقف بماند. هزینه حمل‌ونقل 
افزایش پیدا می کند، قیمت مواد غذایی بالا می‌رود، خدمات روزمره 
گران تر می شــود و فشــار بیشــتری بر خانوارهایی وارد می‌شود که 

پیشاپیش با کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند.

اعتراض از شرق تا غرب
اهمیــت تحــولات اخیر فقط در شــدت اعتراضات نیســت؛ 
جغرافیای آنها نیز بــرای دولت مرکزی پیام مهمی دارد. اعتراضات 
اقتصادی در گذشته بیشــتر در مناطق شمال شرقی سوریه متمرکز 
بود؛ مناطقی که دولت مرکزی در آنها در حال ادغام ســرزمین هایی 
بود که پیش تــر تحت اداره نیروهــای دموکراتیک ســوریه و اداره 
خودمختار قرار داشــتند. اما افزایش قیمت‌هــا دامنه نارضایتی را 
به ادلب، حماه و مناطق روســتایی شــمال حلب نیز کشاند. به این 
 ترتیب اعتراض اقتصادی از مرزهای سیاسی و جغرافیایی عبور کرده 
است. مناطق سابقاًً تحت کنترل مخالفان، مناطق شرقی که به تازگی 
در ســاختار دولت ادغام شــده‌اند و مراکز سنتی جمعیتی اکنون در 
یک نقطه مشترک به هم رسیده‌اند: فشار اقتصادی و هزینه سنگین 
زندگــی. این همگرایی بــرای دولت جدید ســوریه اهمیت ویژه‌ای 
دارد. حاکمیت پس از ســقوط اســد تلاش می کند، 
ساختارهای سیاســی و اداری کشور را یکپارچه کند 
اما بحران سوخت نشــان می‌دهد که یکپارچه‌سازی 
سیاســی بدون حل مشکلات اقتصادی ممکن است 
بــا موانع جدی روبه‌رو شــود. نارضایتــی اقتصادی 
برخلاف بسیاری از شکاف های گذشته، الزاماًً به یک 

جریان سیاسی یا منطقه خاص محدود نیست.

آزمون مشروعیت
اکنــون نحوه مدیریت بحران ســوخت به آزمونی 
جدی بــرای مشــروعیت و تــوان حکمرانی دولت 
جدید ســوریه تبدیل شده اســت. دولت اگر واکنش 
خــود را به صــدور اطلاعیه‌های تازه، اصلاح محــدود قیمت ها یا 
عقب نشــینی های موقت محدود کند، تنها زمان می‌خرد و مسئله 

اصلی همچنان پابرجا می ماند.
ریشــه بحران در ساختاری شــکننده قرار دارد؛ سوریه نفت 
کافی بــرای تأمین نیاز داخلی تولیــد نمی کند، ظرفیت پالایش و 
ذخیره سازی آن محدود اســت و اقتصاد کشور همچنان در برابر 
نوسانات بازار جهانی و اختلال در زنجیره تأمین آسیب پذیر است. 
در چنین شــرایطی، افزایش قیمت ســوخت فقــط یک تصمیم 
اقتصادی نیســت؛ شوکی اســت که می تواند به سرعت از بخش 
انرژی به حمل‌ونقل، کشــاورزی، قیمت مواد غذایی و معیشت 
خانوارها منتقل شــود. به همین دلیل دولت جدید با مســئله‌ای 
بزرگ تر از کنترل یک موج اعتراضی روبه‌روست. باید نشان دهد 
که می تواند، اقتصادی فرسوده و جامعه‌ای خسته از سال ها جنگ 
را مدیریت کند. اگر نتواند برای این آســیب پذیری های ساختاری 
راه حلی ارائه دهد، بحران ســوخت ممکن است از یک نارضایتی 

مقطعی به نشانه‌ای از ضعف حکمرانی تبدیل شود.

گروه بین‌الملل: کمیته حقیقت یاب ســازمان ملل اعلام کرد: براساس گزارش ها و 
اطلاعات معتبری که هیأت حقیقت یاب به‌دست آورده، در اول سپتامبر، در حمله 
هوایی آمریکا به خانه‌ای در شهر کوهستک در استان هرمزگان ایران، جایی  که گفته 
می شود جشــن عروسی در آن جریان داشته، پنج نفر ازجمله دو کودک و یک زن 

کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.
اسرا حسین، رئیس کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد، پس از بررسی حملات 
مرگبار آمریکا به جنوب ایران به خصوص حمله به مراسم عروسی در کوهستک شهر 
بندری ســیریک، گفت: این لامحت ابر دیگر ایدآور هزینه انسانی ویرانگر مخاصمه 
میان آمریکا و ایران اســت. غیرنظامیان باید در همه زمان ها مورد حمایت قرار گیرند 
و همواره مراقبت لازم به عمل آید تا غیرنظامیان و اموال غیرنظامی از آثار مخاصمات 

مصون بمانند.
این هیأت، آمریکا را مســئول حمله به خانه‌ای در شهر کوهستک استان هرمزگان 
خواند که محل عروســی بود. در بیانیه این کمیته آمده اســت: با وجود تأکید آمریکا 
بــر اینکه نیروهای نظامی این کشــور غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهند، براســاس 
گزارش ها و اطلاعات معتبری که هیأت حقیقت یاب به‌دست آورده، در اول سپتامبر و 
در یک حمله هوایی آمریکا به خانه‌ای در شهر کوهستک در استان هرمزگان، جایی‌ که 
جشن عروسی در آن در جریان بوده است 5 نفر از جمله دو کودک و یک زن کشته و 

ده ها تن دیگر زخمی شدند.
این کمیته با اشــاره به حمله دیگری آورده است: »در ۳۰ ژوئیه، یک حمله هوایی 

دیگر گزارش‌ شد که ایالات متحده، منزلی مسکونی در شهر قشم، در استان هرمزگان، 
را ویران کرد. در این حمله یک مرد، یک زن و پسر دو ساله شان کشته و دو فرزند دیگر 

خانواده زخمی شد«. 
در این بیانیه تأکید شــده، این دو حمله مرگبــار به مناطقی صورت گرفته که محل 
ســکونت جوامع اقلیت است. کوهستک عمدتاًً بلوچ نشــین و قشم محل سکونت 
جمعیت عمدتاًً سنی مذهب است. مکس دو پلسیس، کارشناس کمیته حقیقت یاب، 
گفت که »حملات هوایی مکرر که به تلفات غیرنظامی منجر می شــود، پرسش های 
جــدی را مطــرح می کند« ازجمله اینکه آیا دولت ها براســاس قوانین بشردوســتانه 
بین‌المللی تمام تدابیر لازم را برای مصــون ماندن غیرنظامیان به کار گرفته‌اند یا خیر. 
همه طرف های متخاصم باید تعهدات خود را براســاس حقوق بشردوستانه بین‌الملل 
رعایت کنند، ازجمله احترام به اصول تفکیک، تناسب و احتیاط. عدم رعایت قوانین 
بین‌المللی ممکن است، مسئولیت‌ بین‌المللی ازجمله مسئولیت »جنایات جنگی« را 
به‌دنبال داشــته باشد. ویویانا کریستسویچ، دیگر کارشناس عضو کمیته حقیقت یاب 
گفت: »حمله به غیرنظامیان باید موجب بررســی عمیق درباره رویدادها، روش ها و 
پیامدها شــود تا از تلفات بیشتر جلوگیری و حقیقت، عدالت و جبران خسارت برای 
قربانیان تضمین شود. تداوم حملات، خطر تشدید رنج ها و افزایش محرومیت سیاسی 
و اجتماعی-اقتصادی جوامع را در پــی دارد«. کمیته حقیقت یاب بر اهمیت حیاتی 
»دسترسی کامل و بدون مانع ناظران مستقل حقوق بشر، روزنامه نگاران و محققان« 
برای جمع آوری »شــواهد اساسی« و»پاسخگویی« تأکید کرد و از کشورهای عضو 

ســازمان ملل خواست برای اتخاذ فوری اقدامات دیپلماتیک به منظور توقف منازعه 
نظامی، کاهش تنش ها و از ســرگیری گفت‌وگویی معتبر و با حسن نیت درباره صلح، 
حقوق بشر، عدالت و مشارکت برابر در امور سیاسی و عمومی اقدام  کنند. این کمیته 
گفته اســت چنین گفت‌وگویی باید فراگیر باشد و مشــارکت معنادار زنان، کودکان، 
جوانان و اقلیت ها در ایران را تضمین کند. همه کســانی‌ کــه از نفوذ برخوردارند باید 
فوراًً اقدام کنند تا به این منازعه پایان دهند تا از رنج بیشتر غیرنظامیان جلوگیری شود.
کمیته حقیقت یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی ایران 

در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تأسیس شد.

یکایی جنایت آمر
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل، آمریکا را مسئول حمله به عروسی کوهستک دانست

روزنامه »اسرائیل هیوم« ادعا کرد که محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربســتان از تعدادی از کشــور های منطقه برای 
مقابله با حوثی های یمن درخواســت کمک کرده اســت 
و خاطرنشــان کرد که ریاض از طریق فرماندهی مرکزی 
آمریکا »سنتکام« درخواست غیرمستقیمی را به اسرائیل 
ارائه کرده اســت. این روزنامه به نقل از منابع دیپلماتیک 
در منطقه گزارش داد که درخواســت عربســتان شــامل 
دریافت اطلاعات و ســایر کمک ها بــا هدف جلوگیری 
از کنترل تنگه باب‌المندب توســط یمنی ها بوده است. در 
همین زمینه این روزنامه گزارش داد که ریاض از واشنگتن 
خواســته تا در مقابله با حوثی ها و توقف پیشروی آنها در 
منطقه باب‌المندب به عربســتان کمک کنــد اما دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به درخواست مداخله نظامی 
مســتقیم پاســخی نداده اســت که به گفته این روزنامه، 
عربستان را بر آن داشــته تا به‌دنبال گزینه های دیگری در 
منطقه باشــد. بنابر گزارش، این درخواســت در بحبوحه 
آنچه که آن را »معضل« پیش روی عربســتان ســعودی 
توصیف کرده، مطرح شــده است؛ سه مسیر کلیدی برای 
صادرات نفت این کشور به طور همزمان در معرض تهدید 
قــرار دارند: تنگه هرمز در شــرق، باب‌المندب در جنوب 
و مســیر زمینی به دریای ســرخ. این تحــولات درحالی 
رخ می‌دهد که محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان، روز 
سه شنبه در سفری وارد قاهره شد تا با عبدالفتاح السیسی، 
رئیس جمهور مصر، برای بررسی چند پرونده مهم و مورد 
علاقه مشــترک دیدار و گفت‌وگو کند. انتظــار می‌رود، 
گفت‌وگوهای دوجانبه رهبران دو کشور به موضوع تشدید 
تنش های اخیر مرتبط با ایران در منطقه و پرونده حملات 
حوثی های یمن به عربستان بپردازد. همزمان بلومبرگ نیز 
نوشت: اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، در حال بررسی 
درخواست های عربستان سعودی برای حمایت نظامی در 
برابر حوثی ها ســت؛ این درخواست ها شامل کمک برای 
دفاع از زیرســاخت های نفتی و جلوگیری از پیشــروی 

حوثی ها به سمت تنگه باب‌المندب است.

 درخواست کمک عربستان 
از اسرائیل

بن سلمان به مصر رفت

خاورمیانهخاورمیانه

آتش در شامآتش در شام
مردم سوریه به دلیل افزایش قیمت بنزین
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روایت این هفتــه را از تجربۀ 
نویســنده‌ای به نــام خانم پ 
می خوانیــم که امــروز دیگر 
او مترجم  نیســت.  مــا  بین 
ثابت یک نهاد دولتی بود و در کنار این شــغل همیشــگی، زبان هم تدریس 
می کرد، اما ترجمه و نوشتن کتاب اشتغال اصلی فکری‌اش بود. نوشتن را از 
زمان دانشــجویی و در قالب انجام تکالیف درسی و بعدتر همکاری با برخی 
همکلاسی ها و اســتادانش در نوشتن مقاله و ترجمه داستان و انواع مطالب 
برای نشــریات به دلیل رشــته تحصیلی‌اش )مترجمی زبــان( آغاز کرد. اما 
می‌دانست نویســندگی به تنهایی کفاف خرج زندگی را نمی‌دهد و برای اینکه 
مجبور به ترجمه سری‌دوزی نشود و بتواند آثار را خودش انتخاب کند و وقت 
بیشتری برای هر اثر بگذارد، ترجیح داد کار ثابتی هم داشته باشد تا معیشت 

را به کار صرف ترجمه گره نزند.
از نظر او ترجمه‌ای که هر روز به شــکل مصوب و در محل کارش انجام 
می‌داد، خوب بود اما جایی اثر جدی از آن باقی نمی ماند و حرکت بر سطحی 
لغزان و خزنده بود که با تغییرات مدیریتی دچار انواع تحول هم می شد. نوشتن 
کتاب در نظر خانم پ فقید، حرکت در عمق بود که گذشت روزگاران هم آن 
را مخدوش نمی کرد، تجربه او را بیشتر می کرد و هر کتاب تازه محکی جدید 
بــرای مهارت و میزان دانش او بود. این شــد که کار ترجمه کتاب را هم کنار 
کارهای دیگر شروع کرد. یکی از دوستانش ناشری را معرفی کرده بود و او هم 
اثری را برای چاپ به ناشر پیشنهاد داد. ناشر پذیرفت و همکاری اول به خوبی 

انجام و کتاب چاپ شد. 
سالی بعدتر ناشر اثری را به خانم پ ارائه داد و خواست بررسی کند که آیا 
برای ترجمه مناســبت است یا خیر. او اثر را بررسی و بعد از مدتی قبول کرد 

آن را ترجمه کند.
مطابق معمول قراردادی تدوین و بین مترجم و ناشــر امضا شد که در آن 
تیراژ و حق‌الزحمه مترجم دقیق قید و بر آن توافق شــده بود. خانم پ کار را 
شــروع کرد و ترجمه که تمام شــد، اثر را به ناشر برگرداند و منتظر طی شدن 
بقیه مراحل آماده سازی اثر ماند. یک سالی از وقتی ترجمه را تحویل داده بود، 
گذشــت و خبری از چاپ کتاب و حتی پیامی از سوی ناشر نشد. سراغی از 
ناشر گرفت، بعد از چند باری تماس و پرس‌و جو، ناشر گفت به دلیل تغییرات 
قیمت کاغذ و سیاست‌های نشر و بی شمار دلایل دیگر، قصد چاپ کتاب را 
نــدارد و حتی می تواند کل اثر را بــه او برگرداند تا دوباره برای چاپ آن اقدام 
کند. خانم پ ترجیح داد کتاب ترجمه شده را از ناشر بگیرد، ولی یافتن ناشر 
دیگری که کتاب را چاپ کند هم دشوار و زمان بر بود. در حالی که دنبال نشر 
معتبری می گشت که به حرف و قول و قرار خود عمل کند، یک روز و در یک 
کتاب فروشی کتابی را با اسم مترجمی دیگر دید که در نظر اول شبیه کتابی بود 

که قبلًاً ترجمه کرده و به ناشر تحویل داده بود.
کتاب را خرید و تا به خانه برســد، هر چقدر توانســت آن را ورق زد بلکه 
بفهمد همان کتاب است یا خیر. بعدتر دقیق تر کل اثر را خواند و فهمید همان 
کتابی اســت که خود پیش تر ترجمه کرده بــود و با ترجمه عنوانی متفاوت و 
تغییراتی در چند صفحه ابتدایی و انتهایی چاپ شــده است. اصل ترجمه از 
او بود و با مقایسه‌ متنی که در اختیار داشت و با مطابقت با متن اصلی از این 

بابت مطمئن تر هم شد.
باز هم با ناشر وارد مذاکره شد و موضوع را برای او توضیح داد، اما ناگفته 
پیداست مذاکره‌ای بی فایده بود. ناشر نه کپی بودن یا به عبارت بهتر دزدی‌بودن 
ترجمه را می پذیرفت و نه قصد داشــت حق او را دســت کم از جهت مادی 
بپردازد؛ در حالی که او راضی شــده بــود از حق معنوی خودش بگذرد چون 
چاره دیگری نداشت و کتاب با اسم مترجم دیگری منتشر شده بود که اتفاقاًً 
با خانم پ هم آشــنا بــود و در چند اثر با هم همکاری کــرده بودند. هر چه 
بیشــتر فکر می کرد، ناراحتی و دل‌شکستگی‌اش از این بابت بیشتر می شد و 

در نهایت احساس کرد باید حق خود را بگیرد.
روند حقوقی را می توانســت از اتحادیه ناشــران آغاز کند ولی از آن جا که 
شــنیده بود آرای اتحادیه ممکن اســت به اندازۀ کافی لازم‌الاجرا نباشــد از 
ابتدا شــکایت را در دادگاهی مطرح کرد. مدارک کافــی بود؛ قرارداد، اصل 
متن ترجمه و حتی مکاتبات بین او و ناشــر نشــان مــی‌داد او در بازۀ‌ زمانی 
مشــخصی روی ترجمه کتــاب کار کرده و در نهایت اثر را به ناشــر تحویل 
داده اســت. اما روند قانونی زمان زیادی به طول انجامید، او سعی در اثبات 
درســت بودن گفته ها و ادعاهایش داشت و ناشــر هم مانند هر فرد دیگری 
نمی خواســت دادگاه را ببازد چون با این که خانم پ مترجم مشهوری نبود و 
شاید نمی توانســت این موضوع را رسانه‌ای کند یا سروصدایی راه اندازد، باز 

هم رأی دادگاه به نفع خانم پ، به ضرر حیثیت حرفه‌ای و اعتبار ناشر بود.
در نهایت قاضی دادگاه خانم پ را محق شــناخت و ناشر را محکوم کرد. 
اما به آن ها توصیه شد به شکلی با هم مصالحه و مشکل را حل کنند. اثر چاپ 
و توزیع شــده بود و شاید عملًاً راهکار دیگری برای تنبیه ناشر وجود نداشت 
و حتی جریمه نقدی و جمع کردن کتاب )که اقدامی دشوار بود؛ اگر ناممکن 
نبود( مشــکلی را از خانم پ حل نمی کرد. اما در همین اثنا و رفت و آمدها 
بود که خانم پ زندگی این دنیایی را ترک کرد و پرونده پر از داستان این کتاب 

دست کم برای او هرگز بسته نشد. 

پرونده باز کتابی با دو مترجمپرونده باز کتابی با دو مترجم
 در این ستون هر چهارشنبه نگاهی می اندازیم به روابط مالی

و حقوقی نویسندگان و مترجمان با ناشران - بخش پنجم

نمایش »بستور، سپهسالار کوچک« به کارگردانی نیلوفر رفیعی با اقتباس از کتاب »بستور« نوشتۀ 
زنده یاد مهرداد بهار، به تازگی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه رفته است. 
ابوالقاسم اسماعیل پور، نویســنده، پژوهش گر، اسطوره شناس و از شاگردان بهار، در گفت‌وگو با 
ایرنا، »بستور« را نمونه‌ای از قهرمانان کودک و نوجوان در اسطوره های ایرانی دانست و از اهمیت 

توجه به میراث اسطوره‌ای ایران برای نسل جدید گفت.

 بنیان گذار اسطوره شناسی ایران
اســماعیل پور، مهرداد بهار را »بنیان گذار اسطوره شناســی ایران« دانست و گفت: »در سال 
۱۳۵۲، زمانی که دانشــجوی دانشگاه تهران بودم، با ایشان آشنا شدم. با روی گشاده پذیرای ما بود 
و من در کلاس های اساطیر ایران ایشان شرکت می کردم. رابطۀ ما فقط به کلاس محدود نمی شد، 
دوستی نزدیکی با ایشان داشتیم، به خانه‌اش می‌رفتیم و از کتاب خانه‌اش استفاده می کردیم. ایشان 
به کوهنوردی هم علاقه مند بود و تقریباًً هر هفته با هم به کوه می‌رفتیم«. این استاد دانشگاه شهید 
بهشــتی، مهرداد بهار را »دانشمندی متخصص و بزرگ« توصیف کرد و ادامه داد: »او از خاندان 
ملک‌الشــعرای بهار بود و در دانشــگاه لندن ایران شناســی خوانده و با بهترین دانشمندان غرب، 
ازجمله مری بویس و مکنزی، آشنا و همکار بود. وقتی در دهۀ ۴۰ به ایران بازگشت، فعالیت خود 

را در حوزۀ ایران شناسی و به‌ویژه اساطیر ایران دنبال کرد«.

 توجه مهرداد بهار به نسل جوان
این پژوهش گر که سال ها از نزدیک 
با مهرداد بهار همکاری و شــاگردی او 
را تجربه کرده اســت، گفت: »مستقیم 
دانشــجوی دوره کارشناســی ارشد و 
دکتری ایشان بودم و زبان های پهلوی و 
ساسانی را از ایشان آموختم. چند سال 
نیز در کنار ایشــان روی کتاب ادبیات 
مانوی کار کردیم و کتاب مشترکی داریم 
که برای من یادگار آن سال‌هاســت که 
از او بســیار آموختم«. اســماعیل پور 
هم چنین با اشاره به توجه مهرداد بهار به 

نسل جوان گفت: »ایشان در کنار فعالیت های پژوهشی‌اش در حوزۀ اساطیر ایران، سه کتاب برای 
کودکان و نوجوانان نوشت و به نسل جوان توجه زیادی داشت. به ادبیات و هنر نیز علاقه و توجه 

خاصی نشان می‌داد و با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همکاری داشت«.

 جمشید، نماد عصر طلایی ایران
اســماعیل پور دربارۀ دلیــل توجه مهرداد بهار به ادبیات کــودک و نوجوان می گوید: »فکر 
می کنم این علاقه مندی از آن جا ناشــی می شد که ایشان بسیار تأکید داشتند باید نسل جدید و 
کودکان را دریافت و به آنان آموزش داد، در همه جای دنیا اســطوره های خود را برای کودکان 
در قالب کتاب، فیلم، پویانمایی و کتاب های مصور ارائه می کنند و این اتفاق سال هاست که در 
جهان رخ داده است. دوستانی که در آن دوره در کانون پرورش فکری بودند، به ایشان پیشنهاد 
دادند این علاقه مندی را کاربردی کنند. ایشان هم در این زمینه موفق عمل کردند، برای مثال، 
کتاب »جمشیدشاه« که با تصویرسازی فرشاد مثقالی منتشر شد، واقعاًً بی نظیر است؛ متأسفانه 
در حوزۀ کودک کمتر به چنین آثاری توجه می شــود. درحالی که در دنیا، چه در شرق و چه در 
غرب، بیشترین سرمایه گذاری روی کودکان انجام می شود، چون نسل آینده را می‌سازند. هدف 
اصلی هم این است که کودکان و نوجوانان با هویت بومی و ملی خودشان آشنا شوند. همین نگاه 
باعث شد مهرداد بهار در کنار کارهای تخصصی خود، مضامین اساطیری را نیز با زبانی جذاب 

برای نسل جدید ارائه کند«.
اسماعیل پور در پاسخ به این پرسش 
کــه چــه ویژگی هایی باعث می شــود 
روایت های مهرداد بهار هم چنان بتوانند 
با کودک و نوجوان امروز ارتباط برقرار 
کننــد، ابتدا به کتاب »جمشیدشــاه« 
اشــاره کرد و گفت: »جمشیدشاه کار 
برجسته‌ای اســت، چون جمشید نماد 
عصر طلایــی فرهنگ باســتانی ایران 
اســت. او بنیان ایران رویایی و آرمانی 
را می نهد و مــردم به دلیل علاقه‌ای که 
به جمشــید داشــتند، تخت جمشید را 
نیز به او منســوب کرده‌اند، در حالی که 

روایت ابوالقاسم اسماعیل پور از توجه ویژه مهرداد بهار در معرفی اسطوره  های ایران به کودکان

اسطوره کودک قهرمان 
داستان های چاپخانه

آن فیلم که با همکاری باسل عدرا و حمدان بلال، دو فیلم ساز فلسطینی، ساخته شد، در سال 
۲۰۲۵ جایزه اســکار را به‌دست آورد. »نازا« اما یک گام دیگر به داخل ساختار نظامی اسرائیل 
می‌رود و به جای ثبت مســتقیم زندگی قربانیان، تلاش می کند از زبان کسانی که در این ساختار 

حضور داشته‌اند، درباره نحوه عملکرد آن سوال کند.

روایت یک سازوکار
هسته اصلی فیلم بر شهادت ۲۴ نیروی نظامی و اطلاعاتی اسرائیل استوار است. آنها درباره 
نظارت بر نوار غزه، شناسایی اهداف، روند تصمیم گیری برای حملات و همچنین نحوه محاسبه 
تلفات غیرنظامیان ســخن می گویند. عنوان فیلم نیز از یک اصطلاح عبری در ادبیات نظامی و 
اطلاعاتی اسرائیل گرفته شده اســت؛ اصطلاحی که به تعداد تخمینی غیرنظامیانی اشاره دارد 
که انتظار می‌رود در جریان یک حمله هوایی کشــته شــوند و در ادبیات نظامی از آنها با عنوان 
»خسارت جانبی« یاد می شود. به این ترتیب، از نگاه سازندگان، مسئله اصلی فیلم تنها آن چیزی 
نیست که در لحظه حمله رخ می‌دهد، بلکه فرآیندی است که پیش از حمله، مرگ غیرنظامیان 
را به عنوان بخشی از محاسبات وارد تصمیم گیری می کند. یکی از مهم ترین ادعاهای مطرح شده 
در فیلم به اســتفاده از ســامانه‌ای موسوم به »لاوندر« مربوط می شــود؛ سامانه‌ای که به گفته 

مصاحبه شوندگان، با استفاده از داده‌های ارتباطی و اطلاعات به‌دست آمده از غزه، در شناسایی 
اهداف نقش داشته است. یکی از منابع این روند را کاری در مقیاس گسترده و مثل یک کارخانه 

توصیف می کند و منبع دیگری روند شناسایی اهداف را به یک بازی ویدئویی تشبیه می کند.
این روایت ها البته با پاســخ ارتش اسرائیل روبه‌رو شــده‌اند. آنها، هم ادعاهای مطرح شده 
در فیلم و هم اعتبار منابع ناشــناس را زیر ســوال برده و استفاده از هوش مصنوعی برای تعیین 
اهداف حملات را رد می کنند. مقام های نظامی اسرائیل تأکید کرده‌اند که تصمیم گیری و صدور 
مجوز حملات توسط نیروهای انسانی و بر‌اساس دستورالعمل های نظامی انجام می شود. همین 
اختلاف، یکی از مهم ترین محورهای مناقشه پیرامون »نازا« است: فیلم تلاش می کند تصویری 

از یک سازوکار سازمان یافته ارائه دهد.

عصبانیت تل‌آویو
انتشــار فیلم تنها به بحث های سینمایی محدود نمانده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر 
اســرائیل، »نازا« را فیلمی تکان‌دهنده توصیف کرد و گفت در شــرایطی که اسرائیل با آنچه او 
تحریکات ضدیهودی در سراسر جهان می خواند، مواجه است، طرح چنین ادعاهایی از داخل 
اسرائیل غیرقابل تحمل است. ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل‌ نیز فیلم را نه اثری انتقادی، 

قت عام سیستماتیکل
ادامه تیتر یک

منصوره شوشتری

روزنامه نگار
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تخت جمشید، تخت داریوش بوده است. جمشید نماد عصر آرمانی فرهنگ ایران 
است؛ نوروز را می آورد، کشــاورزی با نام او پیوند دارد و در زمان جمشید، بنا بر 
روایت های اسطوره‌ای، کســی نمی میرد. همه این ها اسطوره است، اما زیباست 
و مردم او را دوســت داشته‌اند؛ به عنوان کسی که عاشق سرزمین ایران بود و برای 
مبارزه با دشــمنان ایرانیان و اهریمن می کوشید. کتاب »جمشیدشاه« هم در اوج 

آثار کودکان و نوجوانان قرار دارد«.

 بستور قهرمان
این پژوهش گر و اسطوره شناس سپس با اشاره به ویژگی های کتاب »بستور« 
افزود: »بســتور هم تراژیک اســت و هم عنصر قهرمانی دارد. بستور، پسر زریر 
اســت؛ زریر ناجوان مردانه در جنگ میان ایران و توران کشــته می شــود و فدای 
سرزمین ایران و آئین ایرانی می شود. این جنگ، جنگی دینی میان پیروان زرتشت 
و دشــمنان ایران اســت. بســتور که کودک و نوجوانی کم سن‌وسال است، برای 
انتقــام مرگ پدرش قهرمانــی می کند، به او اجازه نمی‌دهنــد وارد صحنۀ جنگ 
شــود، اما پنهانی سوار اسب و وارد میدان جنگ می‌شود. عنصر قهرمانی بستور 
اهمیــت زیادی دارد؛ او فقط در مرگ پدرش ســوگواری نمی کند، می تازد و وارد 
میدان می شود. اســفندیار نیز با بستور همراه می شود؛ اســفندیار نماد روئین تنی 
اســت. بســتور نوجوان اســت و حضور او به ایرانیان روحیه می‌دهد و سرانجام 
پیروز می شــوند. بســتور به عنوان قهرمان کودک و نوجوان در »سوگ نامه یادگار 
زریران« جاودانه می شــود. این داســتان عنصر حماسی هم دارد و جنگ دینی را 
روایت می کند؛ در حقیقت یک حماسه است. از این نظر، انتخاب عنوان »بستور، 
سپهســالار کوچک« برای نمایشــی که امروز روی صحنه رفته، انتخابی به جا و 

خوب است، چون روحیۀ قهرمانی به کودکان می‌دهد«.
او دربارۀ تأثیر آشنایی کودکان و نوجوانان با جهان اساطیر بر شناخت آن ها از 
خود و جهان گفت: »این آشنایی به کودکان و نوجوانان کمک می کند. اسطوره ها 
اگرچه شکل داستانی و تخیلی دارند اما بیان گر واقعیت ها هستند. کودکانی که با 
اسطوره های ملی خود آشنا می شوند، هویت ملی و سنتی خود را بهتر می شناسند 
و آن را حفظ می کنند. ملتی که هویت خودش را می شناســد و به هویت خودش 
متکی اســت، هیچ‌وقت تسلیم بیگانگان نمی شــود و دچار خودباختگی نخواهد 

شــد«. این پژوهش گر و اسطوره شــناس، بر ضرورت توجه به ســن مخاطب در 
انتقال روایت های اسطوره‌ای تأکید کرد و گفت: »بسیاری از صحنه های تراژیک و 
غمناک را نباید برای کودکان در سنین ابتدایی نمایش داد. »رستم و سهراب« برای 
کودک زود است اما »بســتور« این گونه نیست؛ در »بستور«، عنصر قهرمانی بر 
عنصر تراژیک غلبه می کند و قهرمانی جایگزین سوگ و غم مرگ پدر می شود«. 
گاه و ریشه های فرهنگی ادامه  اســماعیل پور با اشاره به پیوند اســطوره با ناخودآ
گاه ما را با ریشــه‌های ملی‌ پیوند دهند. امروز  داد: »اســطوره ها می توانند ناخودآ
در عصــر اطلاعات قــرار داریم و اگر این میــراث را رها کنیم، اســطوره هایمان 
به تدریــج از میان می‌روند. امروز بچه های ما زئوس و هرکول را بهتر از بســیاری 
از شــخصیت های اساطیری ایرانی می شناسند. ابتدا باید کودکان و نوجوانان را با 
ریشــه های بومی خودشان آشنا کنیم و بعد به ســراغ اسطوره های جهان برویم. 
غرب تلاش می کند دنیا را با اســاطیر خودش آشنا کند و ما هم وظیفه داریم نسل 
جدید را با ریشــه های هویتی خودشان آشنا کنیم؛ این یک وظیفۀ تاریخی است. 
مهرداد بهار همان زمان این خطر را احســاس کرده بود که اسطوره های ایرانی در 
معرض فراموشی قرار دارند. به همین دلیل، جایگاه او به عنوان یکی از پایه گذاران 

ارزش مند اسطوره شناسی ایران، جایگاهی پایدار است«.
اسماعیل پور دربارۀ نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زنده نگه 
داشــتن میراث اسطوره‌ای ایران پیشــنهاد کرد این نمایش به شکل سراسری اجرا 
شود و گفت: »این نمایش می تواند به اجرایی سراسری تبدیل شده و در همه مراکز 
کانون در شهرســتان ها اجرا شود«. او هم چنین با اشاره به سه کتاب مهرداد بهار 
برای کودکان و نوجوانان که امروز نایاب هستند، پیشنهاد تجدید چاپ این آثار را 
مطرح کرد و افزود: »کتاب هایی که مهرداد نوشــته نایاب است و تجدید چاپ آن 
بســیار خوب خواهد بود، چون در حال حاضر فقط نسخه های کتاب خانه‌ای در 
دسترس عموم هستند«. این پژوهش گر و اسطوره شناس با بیان این که از ظرفیت 
نویســندگان و همکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای بازآفرینی 
بخش های دیگر اساطیر ایران اســتفاده شود، گفت: »کتاب های پژوهشی که در 
ایــران داریم و همکاران کانون که نویســنده هســتند، می توانند بخش های دیگر 
اســاطیر را به داستان تبدیل کنند و از آن ها تئاتر بسازند. از اسطوره های دیگر هم 

می توان مطرح کرد و داستان نوشت یا آن ها را به تئاتر تبدیل کرد«.

بلکه حمله‌ای علیه دولت اســرائیل دانست و مدعی شد که فیلم بر »اتهام های 
خونین، تحریف عامدانه واقعیت و اتهام های سنگین و نادرست« علیه سربازان 
و فرماندهان اسرائیلی بنا شده است. او از دادستان نظامی خواسته است امکان 
اقدامات قانونی درباره فیلم و افراد دخیل در ســاخت آن را بررسی کند. میکی 
زوهار، وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل، موضعی تندتر گرفت و از بررسی احتمال 
اقداماتی علیه ســازندگان فیلم ســخن گفت. او همچنین خواستار بررسی لغو 
تابعیت اسرائیلی آبراهام و زور به دلیل آنچه »خیانت« خوانده شد، شده است.  
این واکنش ها نشان می‌دهد که »نازا« برای مقام های اسرائیلی فراتر از یک فیلم 

مستند درباره جنگ است.

حمایت فیلم‌سازان
در مقابل این واکنش ها، بیش از ۲۰۰ فیلم‌ســاز اسرائیلی با امضای طوماری 
از ســازندگان »نازا« حمایت کرده‌اند. آری فولمن، شلومی الکابتز، ران تال و 
میخال آویاد از جمله چهره های شناخته شــده‌ای هســتند که نام شان در میان 
امضاکنندگان دیده می شود. در این طومار بر نقش هنر و روزنامه نگاری در ایجاد 
امکان نگاه کردن جامعه به خودش تأکید شــده است؛ مسئله‌ای که »نازا« نیز 
به شکل مســتقیم با آن درگیر است. فیلم سازان تلاش کرده‌اند بخشی از جنگ 
غزه را نه از زاویه بیانیه های رسمی، بلکه از خلال روایت کسانی نشان دهند که 
مدعی‌اند در بخشی از فرآیند نظامی آن حضور داشته‌اند. آبراهام هنگام دریافت 
جایزه ویژه هیأت داوران جشنواره ونیز گفت هدف آنها این بوده که با بیشترین 

جزئیات ممکن بدانند »ســامانه های کشتار در غزه چگونه به نظر می‌رسیدند و 
چگونه کار می کردند«. او همچنین تأکید کرد که از نظر سازندگان فیلم، سکوت 
در برابــر جنایت می تواند به تداوم آن کمک کند. در مقاله‌ای مشــترک، آبراهام 
و زور نتیجه گیری خود از فیلم را صریح تر بیان کرده‌اند. به نوشــته آنها، کشتار 
غیرنظامیان فلسطینی در غزه پیامد تراژیک و ناخواسته جنگ با حماس نبوده، 

بلکه اقدامی از پیش طراحی‌ شده، حساب‌ شده و عمدی بوده است. 

استقبال در ونیز
همزمان با جنجال های سیاســی، واکنش جامعه سینمایی به »نازا« مثبت 
بوده اســت. فیلم در نخســتین نمایش خود در ونیز با ‌۲۵دقیقه تشویق ایستاده 
تماشــاگران مواجه شد و در ادامه جایزه ویژه هیأت داوران جشنواره را دریافت 
کرد. »هالیوود ریپورتر« آن را مســتندی جدی و ضروری درباره ماشین کشتار 
ارتش اسرائیل در غزه خوانده است. »ایندی‌وایر« به فیلم بالاترین امتیاز خود، 
یعنی »الف«، داده و »نکســت بســت پیکچر« نیز امتیاز ۹ از ۱۰ را برای آن در 
نظر گرفته و فیلم را یکی از آثار قابل توجه در مسیر رقابت اسکار بهترین مستند 
دانسته است. »اسکرین اینترنشنال« فیلم را اثری فوری و کوبنده توصیف کرده 
و »د رپ« آن را کیفرخواستی تیره علیه ارتش اسرائیل« نامیده است. »گاردین« 

نیز به فیلم چهار ستاره از پنج ستاره داده است.

پرسش های مهم درباره غزه
اهمیت »نازا« صرفاًً در موفقیت آن در ونیز یا واکنش تند مقام های اسرائیلی 
خلاصه نمی شود. این فیلم تلاش می کند یکی از بنیادی ترین پرسش های جنگ 
غــزه را از زاویه‌ای متفاوت مطرح کند: مــرگ غیرنظامیان در این جنگ تا چه 
اندازه نتیجه اشتباه، و تا چه اندازه حاصل تصمیم و محاسبه پیشینی بوده است؟ 
این پرســش در شرایطی مطرح می شــود که جنگ غزه، بنا بر آمار ارائه شده از 
ســوی وزارت بهداشت غزه، ده ها هزار کشته و زخمی برجای گذاشته و بخش 
بزرگی از این منطقه را ویران کرده است. دسترسی محدود خبرنگاران خارجی 
به غزه نیز امکان مشــاهده مستقل بسیاری از ابعاد جنگ را دشوار کرده است. 
»نازا« از این جهت نیز قابل توجه اســت که بخشی از روایت درباره جنگ غزه 
را از زبان اســرائیلی ها بازتاب می‌دهد و فیلم سازان آن نه ناظران خارجی، بلکه 
شــهروندان اسرائیلی هســتند و منابع اصلی آن نیز، بنا بر روایت سازندگان، از 
داخل ساختار نظامی و اطلاعاتی اسرائیل آمده‌اند. »نازا« از پشت بام های شبانه 
تل آویو آغاز می شــود، اما موضوع‌اش شــهری در فاصله صدها کیلومتری آن 
است؛ غزه. شاید مهم ترین دستاورد فیلم همین جابه جایی باشد: آوردن جنگ 
از تصاویر ویرانه ها و آمار تلفات به درون اتاق های تصمیم گیری و پرســیدن این 
سوال که پیش از آن که بمبی بر خانه‌ای فرود بیاید، چه کسانی، با چه اطلاعاتی 

و براساس چه محاسباتی تصمیم گرفته‌اند که آن خانه هدف قرار گیرد.

»آســیا تخصص ماست«! حالا استقلالی ها با افتخار می توانند این شــعار را در جای جای فضای رسانه‌ای و 
مجازی و روی سکوها فریاد بزنند. آنها در یکی از سخت ترین فصل هایشان و در حالی که کمتر کسی انتظار داشت 
در برابر ثروتمندان عربی یارای مقاومت داشــته باشند، با سه گل السد و ســتاره‌هایش را در هم کوبیدند. هواداران 

فوتبال ایران و هواداران استقلال حق دارند به نمایش این تیم جوان ببالند.

پیروزی از دل سختی
اســتقلال مثل اغلب تیم های فوتبال ایران، فصل سخت و متفاوتی را آغاز کرد. جنگ نه تنها باعث شده بود که 
این تیم نتواند به عنوان قهرمان رسمی لیگ برتر معرفی شود، از طرفی موجب شد که ستاره های خارجی استقلال این 
تیم را ترک کنند، اما یک مشکل بزرگ تر هم وجود داشت؛ پرونده منتظر محمد، بازیکن عراقی که فرصت بازی هم 
برای این تیم پیدا نکرد، باعث بســته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه شد. سهراب بختیاری‌زاده چاره‌ای نداشت 
که تیم را با مهره هایی که در اختیار دارد، برای لیگ فصل جدید و لیگ نخبگان آسیا آماده کند. با این حال، جدایی 
رامین رضاییان، اســتقلال را کم ستاره تر هم کرد. با این‌وجود، ســهراب با مجموعه‌ای از بازیکنان جوان و آینده‌دار 
نه فقط لیگ را خوب شــروع کرد و در شــهرآورد تهران بازنده نبود، که آغازی رویایی را در لیگ نخبگان رقم زد. 
استقلال برای لیگ نخبگان نیز نمی توانست در ایران میزبانی کند و ورزشگاه بصره عراق را به عنوان زمین خانگی‌اش 
معرفی کرد، اما درست در روزهایی که این تیم عازم سفر به عراق بود، مرزهای ایران و عراق برای مدتی بسته شدند. 
استقلال از دل تمام این سختی ها و مانند یک میهمان به بصره رسید، اما در ورزشگاه و بعد از شنیده شدن صدای 
ســوت داور، ماجرا کاملًاً فرق کرد. ورزشگاه ۶۵ هزار نفری بصره با حضور طرفداران استقلال و ایران، رنگ‌و بوی 
میزبانی به خود گرفت و نمایش استقلال طوری بود که اشراف‌زاده های قطری را مبهوت کرد. سه گل استقلال در این 
بازی را یاسر آسانی در دقیقه ۹ بازی، سعید سحرخیزان در دقیقه ۲ از شروع نیمه دوم و اسماعیل قلی‌زاده در دقیقه 

5+90 به ثمر رساندند تا آبی های ایران شروعی مقتدرانه را در لیگ نخبگان فصل جدید کلید بزنند.

علیه ستاره‌های گران
اما این فقط نتیجه نبود که استقلال را در 
بصره سربلند کرد؛ تیم سهراب بختیاری‌زاده 
در برابر تیمی قرار گرفت که از ســتاره های 
بزرگ و بازیکنان گران قیمت سود می برد و با 
این حال توانست کم‌اشتباه، منظم و با تمرکز 
بازی کند. خود بختیاری‌زاده بعد از مسابقه 
هم روی همین موضوع دســت گذاشــت و 
گفت بازیکنانش فوق‌العاده بودند و کمترین 
اشــتباه را در جریان بازی داشتند. سرمربی 
استقلال همچنین از هوادارانی که از بصره و 

خوزستان خودشان را به ورزشگاه رسانده بودند، تشکر کرد؛ هوادارانی که در شبی که استقلال از تهران دور بود، 
بخشــی از خانه را با خود به بصره بردند. بختیاری‌زاده البته مثل همه طرفداران ایرانی فوتبال، دوست داشت این 
مســابقه در تهران برگزار شود. او گفت اســتقلال هواداران زیادی دارد که می توانند در تهران برای هر تیمی جو 
ســنگینی درست کنند، اما شرایط موجود باعث شد عراق و شــهر بصره انتخاب شود. انتخابی که حالا به نظر 
می‌رســد برای استقلال چندان هم بد از آب درنیامده اســت. در طرف مقابل اما السد یکی از بدترین شب های 
خود را پشت سر گذاشت. رازوان لوچسکو، سرمربی رومانیایی این تیم، بعد از شکست 3 بر صفر چندان حرفی 
برای گفتن نداشــت. او اعتراف کرد که الســد بازی بسیار بدی انجام داده و نتوانســته آنچه را برای کسب یک 
نتیجه مثبت لازم بوده، ارائه کند. لوچســکو گفت، تیمش کنترل جریان بازی را از دســت داده و نتوانســته راه 
مناسبی برای بازگشت به مسابقه پیدا کند. جالب است که او هم در نهایت پذیرفت که استقلال شایسته پیروزی 
بوده اســت. حقیقتی که تمام تماشاگران این بازی می توانند بر آن شهادت بدهند.رسانه های قطری نیز شکست 
الســد را غافلگیرکننده دانســتند و بخش مهمی از آن را به اشــتباهات فردی بازیکنان این تیم نسبت دادند. گل 
نخست استقلال پس از یک پاس اشتباه و مرگبار از سوی کلاودینیو به ثمر رسید؛ توپی که به یاسر آسانی رسید 
و مهاجم اســتقلال آن را به گل تبدیل کرد. بی تمرکزی الســد در آغاز نیمه دوم نیز ادامه پیدا کرد و این‌بار ســعید 
سحرخیزان روی اشتباه مدافعان میانی حریف، گل دوم را زد. السد البته موقعیت هایی برای تغییر سرنوشت بازی 
داشت. تبدیل شدن یکی از این موقعیت ها به گل می توانست ریتم مسابقه را عوض کند، اما استقلال و همچنین 
تکنولوژی داوری اجازه نداد این اتفاق بیفتد. هرچه بازی به پایان نزدیک تر شد، السد بیشتر برای جبران یکی از 
گل ها جلو کشید و همین موضوع فضای بیشتری در اختیار استقلال قرار داد. در وقت های تلف شده، اسماعیل 
قلی‌زاده که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، گل سوم را زد تا شبی که با اشتباهات السد شروع شده 

بود، با ضربه نهایی استقلال تمام شود. سه امتیازی که برای استقلال، چیزی بیشتر از یک پیروزی ساده بود.

برنامه بعدی در لیگ نخبگان
اســتقلال روز دوشــنبه 20 مهرماه در هفته دوم رقابت های لیگ نخبگان آسیا در قطر میهمان الغرافه این 
کشــور است. استقلال برای بازی های میزبانی‌اش در آینده نیز باز هم ورزشگاه بصره در عراق را معرفی کرده 
است. ورزشگاهی که در بازی برابر السد نشان ‌داد هرچند دور از ایران است اما می تواند، فضا و رنگ میزبانی 

را تا حدودی برای تیم های ما داشته باشد.

متخصص آسیامتخصص آسیا
برد پرگل استقلال ایران در اولین هفته از لیگ نخبگان

گزارش: فوتبال ایران
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بورس تهران در هفته های گذشته تقریباًً هر روز مرز تازه‌ای را 
پشت  سر گذاشته اســت اما هرچه شاخص بالاتر می‌رود، آزمون 
بازار نیز دشوارتر می شود. معاملات سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ از 
یک سو با ثبت رکورد تاریخی ۷.۵ میلیون واحدی و ورود بیش از 
7 هزار میلیارد تومان پول به سهام همراه بود و از سوی دیگر کاهش 
سرعت رشد شاخص ها نشــان داد که بازار در ارتفاعات جدید با 
احتیاط بیشتری حرکت می کند. اکنون پرسش اصلی این است که 
نقدینگی قدرتمند تازه‌وارد می تواند بر عرضه ســهامداران متمایل 
به شناسایی ســود غلبه کند یا ورود به کانال ۷.۵ میلیون واحد، 
نقطه آغاز استراحت بورس خواهد بود؟ شاخص کل بورس دیروز 
بــا افزایش ۱۲۸ هزار و ۷۰۹ واحدی معادل ۱.۷۴ درصد به ارتفاع 
7 میلیون و ۵۲۱ هزار و ۹۵۹ واحد رسید. به این  ترتیب، شاخص 
برای نخستین بار وارد کانال ۷.۵ میلیون واحد شد و رکورد تاریخی 
دیگری به جا گذاشت. شاخص هم‌وزن نیز ۲۳ هزار و ۳۴۹ واحد 
معادل ۱.۱۷ درصد افزایش یافت و در سطح 2 میلیون و ۱۷ هزار و 
۴۹۵ واحد ایستاد. مقایسه عملکرد دو شاخص نشان می‌دهد که 
اگرچه شــرکت‌های بزرگ، نقش پررنگ تری در رشد بازار داشتند 
اما صعود بورس محدود به چند سهم شاخص ساز نبود. در پایان 
معــاملات ۶۹۴ نماد مثبت و تنها ۱۶۷ نمــاد منفی بودند. چنین 
اختلافی نشــان می‌دهد، تقاضا همچنان در بخش بزرگی از بازار 
جریان دارد. با این‌ حال مهم ترین ویژگی معاملات سه شنبه شاید 
نه رکورد جدید شاخص بلکه کاهش شتاب رشد آن باشد. بورس 
در روزهای گذشته، دوره‌ای از صعودهای بسیار سریع را پشت سر 
گذاشــته و اکنون طبیعی است که با افزایش قیمت سهام، بخشی 
از ســرمایه گذاران به فکر شناسایی سود بیفتند. ورود شاخص به 
محدوده های بی ســابقه نیز تحلیل بازار را دشــوارتر می کند زیرا 
مقاومت های تاریخی مشــخصی برای مقایســه وجود ندارد. در 
چنین شــرایطی رفتار نقدینگی اهمیت بیشتری از خود شاخص 
پیدا می کند. از این‌ منظر، آمار معاملات سه شنبه همچنان به سود 
خریداران است. در این روز 7 هزار و ۲۹۶میلیارد تومان پول وارد 
سهام، حق تقدم ها و صندوق‌های ســهامی شد. ورود بیش از 7 
همت پول در یک روز نشــان می‌دهد که با وجود رشد قابل توجه 
قیمت ها هنوز بخشــی از نقدینگی در حال حرکت به سمت بازار 
سهام است. در مقابل، صندوق های درآمد ثابت با خروج هزار و 
۷۷۵ میلیارد تومان پول مواجه شدند. همزمانی خروج سرمایه از 
ابزارهای کم‌ریسک با ورود سنگین پول به سهام می تواند، نشانه 
افزایش ریسک پذیری سرمایه گذاران باشد. به بیان دیگر، بخشی 
از ســرمایه ها ترجیح داده‌اند از محل های امن تر خارج شوند و در 
بازاری قرار گیرند که در هفته های گذشته، بازدهی بالاتری داشته 
است. آمار ســفارش ها نیز همچنان از برتری خریداران حکایت 
دارد. در پایــان معاملات ارزش ســفارش های خرید به ۱۴ هزار 
و ۳۲۴ میلیــارد تومان رســید، درحالی که ارزش ســفارش‌های 
فروش تنها ۹۲۹ میلیارد تومان بود. فاصله بیش از ۱۵ برابری میان 
سفارش های خرید و فروش نشــان می‌دهد که دست کم در پایان 
معاملات، فشار تقاضا همچنان بسیار بیشتر از عرضه بوده است. 
همین وضعیت در صف های خرید و فروش نیز مشاهده می شود. 
۴۲۸ نماد با صف خرید معاملات را به پایان رســاندند و تنها ۳۷ 
نماد در صف فروش قرار داشــتند. سرانه خرید حقیقی ها حدود    
۱۰۰ میلیون تومان و ســرانه فروش ۹۴ میلیون تومان بود و نسبت 
قدرت خرید نیز به ۱.۰۶ رسید. این ارقام به تنهایی از جهش تازه 
بازار خبر نمی‌دهند اما نشــان می‌دهند هنوز تغییر محسوسی در 
موازنه قدرت به سود فروشندگان رخ نداده است. ارزش معاملات 
نیز همچنان در سطح بالایی قرار دارد. در معاملات سه شنبه حدود 
۸۵ میلیارد سهم جابه جا شد و ارزش معاملات سهام، حق تقدم و 
صندوق های ســهامی به ۴۳ هزار و ۹۹ میلیارد تومان رسید. این 
رقم نسبت به ارزش بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومانی معاملات روز 
قبل کاهش یافته اما همچنان عدد بزرگی اســت و نشان می‌دهد 
بازار از نقدشوندگی و تحرک بالایی برخوردار است. کاهش ارزش 
معاملات از ۵۳ به ۴۳ همت در کنار کاهش شتاب رشد شاخص 
البته می تواند نخســتین نشانه از ورود بورس به مرحله‌ای متفاوت 
باشــد. پس از یک دوره صعود سریع، ادامه رشد معمولًاً نیازمند 
ورود مستمر پول تازه است. هرچه قیمت ها بالاتر می‌روند، تعداد 
سهامدارانی که انگیزه شناسایی ســود دارند، بیشتر می شود و در 
نتیجه خریداران برای حفظ روند صعودی باید منابع بیشتری وارد 
بــازار کنند. از این منظر معاملات روزهــای آینده اهمیت زیادی 
دارد. اگــر ورود پول حقیقی ادامه پیــدا کند و ارزش معاملات در 
ســطوح بالا باقی بماند، عبور از ۷.۵ میلیــون واحد می تواند به 
ســکوی تازه‌ای برای ادامه صعود تبدیل شــود. اما اگر همزمان با 
افزایش عرضه، ورود پول کاهش یابد، بازار ممکن اســت پس از 
چند هفته رشد ســریع وارد دوره‌ای از استراحت و دست به‌دست 
شدن سهام شود. فعلًاً کفه ترازو همچنان به سود خریداران است؛ 
بیش از 7 همت ورود پول، ۴۲۸ صف خرید، گستردگی نمادهای 
مثبت و ارزش بالای ســفارش های خرید همگی از قدرت تقاضا 

حکایت دارند.

ارتفاع تازه
آیا ورود شاخص بورس به کانال ۷.۵ میلیون واحد 

مسیر صعود را دشوارتر می کند؟

احســان خاندوزی، دوباره به یکی از نقاط مهم سیاســتگذاری 
اقتصادی بازگشت. این  بار نه در قامت وزیر و نه در جایگاه نماینده 
مجلس بلکه در موقعیتی که شــاید قدرت اجرایی مستقیم کمتری 
داشته باشد اما می تواند بر جهت گیری سیاست های اقتصادی کشور 
اثر بگذارد. بر اســاس گزارش های منتشر شده، وزیر اقتصاد دولت 
ســیزدهم به ریاســت گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب منصوب و 
جانشین علی آقامحمدی شده است. انتصاب خاندوزی از این جهت 
اهمیــت دارد که اقتصاد ایران بیش از هــر زمان دیگری با ضرورت 
تصمیم های دشــوار مواجه است. از اصلاح قیمت انرژی و یارانه ها 

تا اصلاح نظام بانکی، مالیات، بودجه و صندوق های 
بازنشستگی. بســیاری از این اصلاحات نه فقط به 
تصمیم دولت که به ایجاد اجماع در ســطوح بالاتر 
سیاستگذاری نیاز دارند. خاندوزی در میان مدیران 
اقتصادی جمهوری اسلامی چهره‌ای نســبتاًً جوان 
است. متولد سال ۱۳۵۹ در گرگان است، تحصیلات 
خود را در رشته معارف اسلامی و اقتصاد در دانشگاه 
امام صادق آغاز کرد ســپس دکترای اقتصاد گرفت. 
پیش از ورود به سیاســت اجرایــی، بخش مهمی از 
فعالیتش در حوزه پژوهش و دانشــگاه گذشت. در 
مرکز پژوهش های مجلس فعالیت کرد و تا مدیریت 
کل اقتصــادی این مرکز پیش رفت؛ ســپس عضو 

هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه 
اقتصاد اسلامی این دانشگاه شد. دبیر شورای اقتصادی صداوسیما، 
کارشــناس کمیســیون اقتصاد کلان و بازرگانی مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و عضو هیأت مقررات‌زدایی نیز از دیگر سوابق اوست. 
نقطه عطف زندگی سیاســی خاندوزی اما انتخابات مجلس یازدهم 
بود. او به نمایندگی تهران وارد مجلس شــد، نایب‌رئیس کمیسیون 
اقتصادی و رئیس فراکسیون تولید و فضای کسب‌وکار شد و خیلی 
زود در زمره چهره های اقتصــادی پرتحرک مجلس قرار گرفت. با 
تشکیل دولت ســیدابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ خاندوزی به عنوان 
وزیر اموراقتصادی و دارایی معرفی شد و مجلس نیز به او رأی اعتماد 
داد. در آن زمان شاید کمتر کسی تصور می کرد این چهره دانشگاهی 
جــوان بتواند در یکی از ناهمگون ترین تیم های اقتصادی دولت های 
چند دهه اخیر دوام بیاورد. دولت رئیســی از همان ابتدا با مشــکل 
تعدد فرماندهان اقتصادی اقتصادی مواجه بود. محمد مخبر در مقام 
معاون اول، مســعود میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه، محسن 
رضایی در معاونت اقتصادی رئیس جمهوری، فرهاد رهبر در جایگاه 
مشــاور و دستیار اقتصادی و احسان خاندوزی در وزارت اقتصاد و 
محمدرضا فرزین در بانک‌مرکزی هر کدام دیدگاه و شبکه مدیریتی 
خــود را داشــتند. گزارش های همان دوره نیــز از وجود چند حلقه 
متفاوت در تیم اقتصادی و رقابت میان مخبر، میرکاظمی و رضایی 
خبر می‌دادند. خاندوزی در چنین محیطی باید برای تثبیت موقعیت 
خود می جنگید. تفاوت او با برخی دیگر از اعضای دولت رئیسی این 
بود که کمتر وارد جنگ های رسانه‌ای می شد و بیشتر تلاش می کرد، 
شبکه کارشناسی و مدیریتی خود را در وزارت اقتصاد مستقر کند. او 
برخلاف حجت عبدالملکی که برخی اظهارنظرهایش درباره ایجاد 
اشتغال و سیاست های بازار کار به سرعت جنجالی می شد معمولًاً 
محتاط تر سخن می گفت و برخلاف برخی مدیران دولت نیز کمتر با 
پرونده های مربوط به شــبکه های ذی نفع شناخته شد. نقطه قوتش 
بیش از هر چیز ترکیبی از هوش سیاسی، صبر اداری و توانایی کار در 
ساختار قدرت بود. در ماه های نخست دولت، محسن رضایی تلاش 
داشــت، معاونت اقتصادی رئیس جمهوری را به مرکز تصمیم گیری 
اقتصادی تبدیل کند. میرکاظمی نیز به پشتوانه سازمان برنامه، قدرت 
زیادی در بودجه و تخصیص منابع داشت. فرهاد رهبر نیز از نزدیکان 
فکری و اجرایی رئیســی محسوب می شد. اما به تدریج موازنه تغییر 

کرد. رئیســی مســئولیت هماهنگی تیم اقتصادی را به محمد مخبر 
ســپرد و همین اتفاق موقعیت رضایی را تضعیف کرد. گزارش های 
آن دوره نشــان می‌دهند، مخبر عملًاً به محور هماهنگی اقتصادی 
دولت تبدیل شــد. خاندوزی از این تغییر موازنه سود برد. او به جای 
رقابت با مخبر در بسیاری از پرونده ها در کنار معاون اول قرار گرفت. 
نتیجه این همراهی به مرور آشکار شد. فرهاد رهبر هیچگاه نتوانست 
به مرکز ثقل سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود. محسن رضایی در 
خرداد ۱۴۰۲ از معاونت اقتصادی کنار رفت و مسعود میرکاظمی نیز 
ســازمان برنامه و بودجه را ترک کرد. رسانه ها در آن زمان خاندوزی 
را »تنها بازمانــده« مثلث اصلی اقتصادی ابتــدای دولت توصیف 
کردند. پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه، 
او همچنــان در وزارت اقتصاد باقی مانده بــود. به این معنا می توان 
گفت، خاندوزی در رقابت درون تیم اقتصادی دولت رئیســی برنده 

شــد. نه لزوماًً به این دلیل که سیاســت های اقتصادی مورد نظرش 
به طور کامل اجرا شد بلکه به این دلیل که توانست موقعیت خود را 
حفظ کند، شــبکه کارشناسی خود را گسترش دهد و در ساختاری 
پرتنش، خــود را به عنوان مدیــری قابل اتکا تثبیت کنــد. در زبان 
سیاســت می توان گفت »کت تن او بــود«. با این‌ حال اهمیت دوره 
وزارت خاندوزی فقط در بقای سیاســی او نیست. وزارت اقتصاد 
برای او یک مدرســه بزرگ سیاستگذاری بود. فاصله میان اقتصاد 
دانشگاهی و اقتصاد سیاسی ایران بسیار زیاد است و کسی که وارد 
دولت می شــود خیلی زود متوجه می شــود که اصلاح یک قیمت یا 
حذف یک امتیاز صرفاًً حل یک معادله اقتصادی نیست. پشت هر 
قیمت، یارانه، مجوز و معافیت شــبکه‌ای از ذی‌نفعان و ملاحظات 
سیاسی قرار دارد. در دوره خاندوزی چند پروژه مهم دنبال شد. یکی 
از آنها توسعه درگاه ملی مجوزها و تلاش برای کاهش موانع ورود به 
کســب‌وکار بود. پروژه دیگر هوشمندسازی نظام مالیاتی و گسترش 
سامانه مودیان و صورتحســاب های الکترونیکی بود. خاندوزی در 
پایان دوره وزارت خود اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و حرکت 
از مالیات ستانی مبتنی بر اســناد کاغذی به سمت نظام هوشمند را 
یکی از تغییرات مهم دوره خود می‌دانست. شفاف سازی صورت های 
مالی شرکت های دولتی و هوشمندسازی یارانه آرد و نان نیز در همین 
دوره دنبال شــد. البته کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم را نمی توان 
صرفاًً با ایــن اصلاحات نهادی ارزیابی کرد. تــورم بالا باقی ماند، 
بی ثباتــی ارزی ادامه یافت و بخش بزرگی از وعده های دولت درباره 
بهبود سریع معیشــت مردم محقق نشد. وزارت اقتصاد نیز مسئول 
تمام این مشــکلات نبود اما نمی توان وزیر اقتصــاد را از نتیجه کلی 
سیاســت اقتصادی دولت جدا کرد. از همین‌رو بازگشت خاندوزی 
نباید به معنای تأیید کامل کارنامه او تلقی شــود. نکته مهم تر شــاید 
تحول نگاه او باشــد. تجربــه وزارت، خاندوزی دانشــگاهی را با 
محدودیت های واقعی سیاســتگذاری آشنا کرد. او در حوزه انرژی 
بعدها صریح تر درباره ضرورت اصلاح ســخن گفت و تأکید کرد که 
اگر سیاستگذار با شجاعت به استقبال مسائل نرود، سرانجام مسئله 
خود را تحمیل می کند و هزینه اجتماعی اصلاح را افزایش می‌دهد. 
او درباره تجربه اصلاح حامل های انرژی نیز گفته بود که سیاستگذار 
در این حوزه »هزینه زیاد داده« اما »درس کمتر گرفته اســت«. در 
حوزه نان نیز دولت سیزدهم به جای ادامه شکل سنتی پرداخت یارانه 

به سمت هوشمندسازی رفت و خاندوزی اصلاح سیاست حمایتی 
نان را از اولویت های دولت معرفی کرده بود. البته انعطاف خاندوزی 
به معنای اصرار بر اصلاح در هر شرایطی نیست. نمونه مهم آن موضع 
اخیر او درباره قیمت های کلیدی است؛ در شرایط جنگ و التهاب 
اجتماعی، او هشــدار داده کــه اکنون زمان مناســبی برای اصلاح 
قیمت های حساس نیست. همین تفاوت میان »ضرورت اصلاح« 
و »انتخاب زمان اصلاح« شاید یکی از مهم ترین درس هایی باشد که 

تجربه اجرایی به او آموخته است.

حلقه خاندوزی و مدنی‌زاده
انتصاب جدید از زاویه رابطه خاندوزی با سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر 
فعلی اقتصاد نیز اهمیت دارد. مدنی‌زاده از نظر ســابقه دانشگاهی و 
دستگاه فکری، تفاوت هایی با خاندوزی دارد. تحصیل‌کرده دانشگاه 
شــیکاگو و اقتصاددانی با گرایش روشن تر به سازوکار بازار و منتقد 
قیمت گذاری دســتوری است. با این‌ حال گزارش های زمان معرفی 
او به وزارت اقتصاد بر نزدیکی و ارتباط سیاســی و کارشناسی او با 
خاندوزی تأکید داشتند. مهم تر اینکه بخشی از مدیران و کارشناسان 
دوره خانــدوزی همچنان در مجموعه وزارت اقتصاد حضور دارند. 
بنابراین میان گروه اقتصادی دفتــر رهبری و وزارت اقتصاد، کانال 
ارتباطی بالقوه‌ای شکل گرفته که در صورت همگرایی می تواند برای 
پیشبرد اصلاحات مهم باشــد. این مسئله در اقتصادی که اختلاف 
میان دستگاه ها بارها اصلاحات را متوقف کرده، اهمیت کمی ندارد.
اما انتصاب خانــدوزی در دفتر رهبری دقیقاًً چه 
معنایــی دارد؟ نخســت اینکه او پــس از پایان دولت 
ســیزدهم از مدار سیاســتگذاری حذف نشده است. 
انتخــاب یک وزیر ســابق ۴۶ ســاله به جــای علی 
آقامحمدی نشــان‌دهنده نوعی تغییر نسلی در یکی از 
حلقه های مشــورتی اقتصادی مهم است. دوم اینکه 
این جایگاه می تواند، خاندوزی را از مسئولیت مستقیم 
اداره روزمره اقتصاد آزاد کند و به او امکان دهد تا روی 
سیاست های بلندمدت تر تمرکز کند. اما مهم ترین پیام 
انتصاب شــاید به مســئله اقتصاد سیاسی اصلاحات 
مربوط باشــد. مشــکل اقتصاد ایران مدت هاســت 
کمبود نسخه اقتصادی نیست. تقریباًً درباره بسیاری 
از ناترازی ها تشخیص روشن اســت. قیمت انرژی با واقعیت های 
اقتصــادی فاصلــه دارد، نظــام بانکی بــا ناترازی روبه‌روســت، 
صندوق های بازنشستگی فشــار فزاینده‌ای بر بودجه وارد می کنند، 
نظام یارانه‌ای منابع بزرگی را به شــکلی غیرهدفمند توزیع می کند و 
دولت همچنان با کسری های مزمن مواجه است. مسئله اصلی این 
است که چه کسی هزینه سیاسی اصلاح این ساختارها را می پذیرد. 
در چنین فضایی خاندوزی می تواند، نقش متفاوتی داشــته باشــد. 
او هم زبان ساختار سیاســی را می شناسد، هم تجربه مجلس دارد، 
هم سه ســال وزارت کرده و هم با نسل جدید اقتصاددانان و مدیران 
اقتصادی ارتباط دارد. مهم تــر از همه اینکه برخلاف برخی مدیران 
ایدئولوژیک تر دولت سیزدهم، قابلیت انعطاف و سازگاری بیشتری 
نشــان داده اســت. همین ویژگی توضیح می‌دهد چــرا می تواند در 
محیط های سیاســی متفاوت فعالیت کند. با این‌ حال نباید درباره 
قــدرت یک فرد اغراق کرد. حتی اگــر خاندوزی کاملًاً به ضرورت 
اصلاح قیمت انرژی، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش مداخلات قیمتی 
و اصلاح ناترازی ها معتقد باشــد، موفقیت او وابسته به شکل گیری 
یک اجماع سیاســی بزرگ‌تر اســت. اصلاحات اقتصادی در ایران 
معمــولًاً نه بــه دلیل فقدان ایــده بلکه به دلیل تــرس از پیامدهای 
اجتماعی، مقاومت ذی نفعان و اخــتلاف میان مراکز تصمیم گیری 
متوقف می شــود. از این منظــر، آزمون اصلی احســان خاندوزی 
تازه آغاز شــده اســت. در وزارت اقتصاد می توانســت مجوزها را 
الکترونیکی کند، نظام مالیاتی را هوشمندتر کند یا پروژه یارانه نان را 
پیش ببرد. اما اکنون پرسش بزرگ تر این است که آیا می تواند به ایجاد 
اجماع برای اصلاحاتی کمک کند که ســال ها به تعویق افتاده‌اند؟ 
اگر پاســخ مثبت باشد، بازگشت احسان خاندوزی می تواند بیش از 
یک جابه جایی اداری معنا داشــته باشد. شاید مهم ترین سرمایه او 
در موقعیت جدید نه دانش دانشگاهی و نه حتی سابقه وزارت بلکه 
تجربه‌ای باشد که از برخورد مستقیم با واقعیت اقتصاد ایران به‌دست 
آورده اســت: اینکه اصلاح اقتصادی فقط داشــتن نســخه درست 
نیســت؛ باید زمان مناســب را شــناخت، ائتلاف سیاسی ساخت، 
ذی نفعان را مهار کرد و برای هزینه های اجتماعی اصلاح نیز راه حل 
داشت. خاندوزی اکنون در جایگاهی قرار گرفته که شاید بتواند میان 
ضرورت اقتصادی و امکان سیاسی پل بزند. اگر چنین پلی ساخته 

شود، حضور او می تواند مسیر اصلاحات را هموارتر کند.

اقتصادی دوربرگردان 
احسان خاندوزی به جای علی آقامحمدی

رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبری شد
نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی
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انسان تا زمانی زنده است که نبض او می‌زند. نبض، نشانه جریان 
مداوم حیات در پیکره انســان اســت؛ نه یک بار زدن بلکه تداوم 
حرکت. جامعه نیز چنین است. ممکن است ساختمان ها پابرجا 
باشند، خیابان ها روشن باشــند، خدمات عمومی برقرار باشد و 
حتی شــاخص های اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار داشــته 
باشند اما اگر ارتباط میان مردم، اعتماد متقابل، احساس تعلق و 
توان اقدام جمعی تضعیف شود، زندگی اجتماعی به تدریج فرسوده 

می شود.
محلــه نیز موجودی زنــده اجتماعی اســت و نبض دارد. 
نبض محله را بایــد در میزان حضور مــردم در کنار یکدیگر، 
در روابط همســایگی، در اعتماد، در مشارکت داوطلبانه، در 
توان گفت‌وگو و در آمادگی مردم برای حل مســائل مشــترک 
جست‌وجو کرد. از این منظر، پرسش اصلی »نبض محله« این 
نیســت که در یک محله چند برنامه برگزار شده یا چند فضای 
ورزشــی افتتاح شــده است؛ پرسش این اســت که آیا زندگی 

جمعی در آن محله جریان دارد یا نه؟

چرا محله؟
محله، پــس از خانواده، نزدیک تریــن و ملموس ترین عرصه 
زندگی اجتماعی انسان است. مردم در محله زندگی می کنند، 
فرزندان خود را بــزرگ می کنند، خرید می کنند، کار و اوقات 
فراغــت خود را ســامان می‌دهند و با مســائل روزمره مواجه 

می شوند.
بسیاری از مســائل اجتماعی نیز پیش از آنکه به مسئله‌ای 
ملی و پرهزینه تبدیل شــوند، نشانه های اولیه خود را در همین 
مقیاس نشــان می‌دهند: تنهایی سالمندان، کم تحرکی کودکان 
و نوجوانان، گســترش مصرف دخانیات، کاهش ارتباط میان 
همســایگان، انزوای اجتماعی، آسیب های اجتماعی، ضعف 
تعلــق محلی و کاهــش اعتماد. با این‌ حال، سیاســتگذاری 
اجتماعی غالباًً از بالا به پائین و در مقیاس های کلان طراحی 
می شود و زمانی به محله می‌رسد که مسئله از مرحله پیشگیری 

عبور کرده و به آسیب تثبیت شده، تبدیل شده است.
محله محوری تلاشی برای معکوس  کردن این مسیر است: 
دیدن مســئله در جایی‌ که شکل می گیرد و فعال‌ کردن ظرفیت 
اجتماعی همان جایی‌ کــه می تواند در حل آن نقش ایفا کند. 
از این منظر، محله فقط یک محدوده جغرافیایی نیست؛ یک 
واحد اجتماعــی و یکی از مهم تریــن مقیاس های حکمرانی 

اجتماعی است.
حکمرانــی مؤثــر زمانی شــکل می گیرد که مــردم صرفاًً 
دریافت کننده خدمات نباشــند بلکه در تشــخیص مســئله، 

طراحی راه حل، اجرا و ارزیابی نیز نقش داشته باشند.

اما چرا ورزش؟
در میان عرصه های مختلف اجتماعی، ورزش یک ویژگی منحصربه فرد 
دارد: مردم را برای یک تجربه مشــترک گرد هم می آورد، پیش از آنکه 
لازم باشــد بر سر همه  چیز توافق داشته باشند. در زمین بازی، مسیر 
پیاده‌روی، بوستان، سالن ورزشی یا یک فعالیت خانوادگی، انسان ها 
پیش از آنکه نماینده موقعیت اجتماعی، اقتصادی، نســلی یا شغلی 
خود باشند، اعضای یک جمع‌اند. ورزش می تواند کودک و سالمند، 
زن و مرد، کارگر و کارفرما، جوان و پیشکسوت و گروه های مختلف 
اجتماعی را در یک تجربه مشترک کنار هم قرار دهد. به همین دلیل 
ورزش را نباید صرفاًً یک فعالیت جســمانی یا حوزه‌ای برای اوقات 
فراغت دانســت. ورزش می تواند زیرســاخت نرم ارتباط اجتماعی 
باشد. مســئله اصلی، البته، خود ورزش نیست؛ بلکه رابطه‌ای است 
که ورزش امکان شکل گیری آن را فراهم می کند: حرکت، انسان ها را 
کنار هم می آورد؛ کنار هم بودن آشنایی ایجاد می کند؛ آشنایی، اعتماد 
می سازد؛ اعتماد، مشــارکت را ممکن می کند؛ و مشارکت، ظرفیت 
حل مســئله را افزایــش می‌دهد. از این  منظــر، ورزش هدف نهایی 

»نبض محله« نیست؛ دروازه ورود به زندگی اجتماعی محله است.

از ورزش به پیشگیری اجتماعی
بخشی از آسیب های اجتماعی در خلأ ارتباط شکل می گیرند؛ در 
تنهایی، فراغت ناســالم، بی تحرکی، فقدان تعلق و نبود شبکه های 
حمایت اجتماعی. فعالیت بدنی منظم علاوه بر آثار مســتقیم خود 
بــر سلامت، فرصت تکرار دیدار و ارتبــاط را فراهم می کند. وقتی 
مردم به طــور منظم یکدیگر را می بینند، یکدیگر را می شناســند و 
نســبت به وضعیت هم حســاس می‌شوند، ســرمایه اجتماعی در 
مقیاس کوچک شــکل می گیرد. در چنین شرایطی، مربی ورزش، 
پیشکسوت، مادر محله، کاســب محلی، معلم، کارگر، بازنشسته 
یا جوان فعال می توانند به بخشــی از شــبکه اجتماعی پیشگیری 
تبدیل شــوند. البته این افراد جای مددکار، روان شناس، پزشک یا 
نهاد تخصصی را نمی گیرند؛ اما می توانند نشانه های اولیه مسئله را 
ببینند، فرد نیازمند را بشناسند و او را با حفظ کرامت و محرمانگی 
به خدمات تخصصی متصــل کنند. پیشــگیری اجتماعی مؤثر، 
همیشه از مداخله رسمی آغاز نمی شود؛ گاهی از یک رابطه انسانی 

ساده و قابل اعتماد آغاز می شود.

نبض با »رویداد« ایجاد نمی شود
یکی از خطاهای رایج در سیاســتگذاری محلــه‌ای، تقلیل فعالیت 
اجتماعی به برگــزاری رویداد اســت. افتتاح یک زمین ورزشــی، 
برگزاری یک مسابقه، نصب چند تابلو یا اجرای یک برنامه مناسبتی 
می تواند لازم باشــد اما هیچ کدام به تنهایی به معنای فعال  شدن نبض 
محله نیســت. نبض با یک بار زدن معنا پیــدا نمی کند؛ ویژگی نبض 
استمرار است. ممکن است یک مسابقه ورزشی، هزاران نفر را برای 
چند ساعت گردهم آورد اما اگر پس از پایان مسابقه هیچ رابطه، گروه، 
شبکه داوطلبانه یا مسئله مشــترکی باقی نماند هنوز اتفاق مهمی در 
زندگی اجتماعی محله رخ نداده است. بنابراین معیار موفقیت »نبض 

محله« نباید تعداد برنامه ها و افتتاح ها باشد؛ بلکه باید سنجید:
آیا مردم دوباره و به طور مستمر گرد هم می آیند؟ آیا خانواده ها و زنان 
در فعالیت ها حضور دارند؟ آیا نوجوانان و سالمندان دیده می شوند؟ آیا 
افراد دارای معلولیت، امکان مشــارکت دارند؟ آیا گروه های داوطلب 
محلی شــکل گرفته‌اند؟ آیا اعتماد و ارتباط میان مردم افزایش یافته 
است؟ آیا مردم توانسته‌اند یک مسئله واقعی محله را شناسایی و برای 
حل آن اقدام کنند؟ هدف، ســاختن شبکه اجتماعی است؛ نه صرفاًً 

اجرای برنامه اجتماعی.

نبض محله؛ نقطه اتصال مأموریت های اجتماعی وزارتخانه
از منظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، »نبض محله« می تواند، 
بســتری برای اتصال چندیــن ظرفیت موجود در حــوزه فرهنگی 
و اجتماعی باشــد. در حــوزه ورزش، هدف صرفــاًً افزایش تعداد 
فعالیت های ورزشــی نیســت؛ بلکه باید فعالیت ورزشی مستمر و 
در دســترس را به ابزار ارتباط اجتماعــی تبدیل کرد. تربیت مربیان 
داوطلب، شناســایی فضاهای قابل اســتفاده، فعال‌سازی ظرفیت 
بوستان ها و فضاهای عمومی، توســعه لیگ های محلی و طراحی 
برنامه هــای متناســب با گروه هــای مختلف اجتماعــی می تواند، 
بخشی از این مسیر باشــد. در حوزه ورزش کارگری نیز می توان از 
ظرفیــت واحدهای تولیدی و اجتماعات کارگــری فراتر از محیط 
کار اســتفاده کرد. لیگ های محلی و خانوادگی کارگری می توانند 
خانواده های کارگران، بازنشســتگان، کارکنــان واحدهای تولیدی 
و ســاکنان پیرامون آن واحدها را به یکدیگــر پیوند دهند. در حوزه 
آســیب های اجتماعی می توان »نظام مراقبت اجتماعی محله« را 
تقویت کرد؛ شــبکه‌ای از معتمدان، داوطلبان و کنشگران محلی که 
نقش آنها تشخیص زودهنگام، ارجاع مسئولانه و تقویت پیوندهای 
اجتماعی اســت نه مداخله تخصصی. در حوزه فرهنگی نیز باید از 
الگوی »یک نســخه برای همه محلات« فاصله گرفت. هر محله 
دارایی های فرهنگی و اجتماعی خاص خود را دارد: پیشکســوتان، 
مفاخر، خانواده های اثرگذار، آئین ها، خاطرات جمعی، مشــاغل، 
هنرها و تجربه های مشترک. سیاست فرهنگی محله محور باید ابتدا 
این دارایی ها را کشف سپس آنها را به سرمایه اجتماعی تبدیل کند. 
تقویت هویت محلی نیز به معنای فاصله گرفتن از هویت ملی نیست. 
برعکس، هویت ملی زمانی عمیق تر و پایدارتر می شــود که مردم در 
کنار هویت ملی نســبت به محله، شهر و جامعه خود نیز احساس 

تعلق و مسئولیت داشته باشند.

محله باید با اقتصاد و حمایت اجتماعی نیز پیوند بخورد
زندگی اجتماعی بدون پشتوانه اقتصادی پایدار نمی ماند. بازارچه های 
محلی، تعاونی ها، مشاغل خانگی، اصناف، کسب‌وکارهای محلی، 
کارفرمایان و خیرین می توانند، بخشــی از ظرفیت اقتصادی محله را 
برای حل مســائل اجتماعی همان محله به کار گیرند. در این الگو، 
دولت قرار نیست مجری همه امور باشد. دولت باید زیرساخت، داده، 
آموزش، تسهیل گری، حمایت حقوقی و دسترسی به خدمات عمومی 
را فراهم کند و امکان دهد که خود مردم بخشــی از مسئله و راه حل را 

ورزش؛ دروازه ای برای بازسازی زندگی جمعی

چرا نبض، چرا محله ؟
در دست بگیرند. اصل مهم این است که مالکیت اجتماعی برنامه از 

جامعه محلی گرفته نشود.

مردم باید صاحب محله باشند
در »نبض محله«، مربی ورزش مدیر محله نیســت؛ دستگاه دولتی 
نیز مالک محله نیســت. هسته اجتماعی محله باید با حضور واقعی 
ساکنان شــکل گیرد: زنان، جوانان، سالمندان، پیشکسوتان، کسبه، 
کارگران، افراد دارای معلولیت، خانواده ها و کنشــگران مورد اعتماد. 
این هسته باید بتواند درباره مسائل محله گفت‌وگو کند، اولویت تعیین 
کند، اقدام جمعی سازمان دهد و از دستگاه های مسئول مطالبه پاسخ 
کند. بنابرایــن محله محوری صرفاًً به معنای انتقــال خدمات دولتی 
به محله نیســت؛ بلکه به معنای انتقال بخشــی از امکان تشخیص، 

تصمیم گیری، اقدام و نظارت به جامعه محلی است.

نبض محله؛ یک پروژه ملی با اجرای محلی
نباید انتظار داشــت که یک نســخه واحد برای همه محلات کارآمد 
باشــد. محله کارگری با محله روســتایی، محله حاشیه‌ای با محله 
برخوردار و محله کلان شــهری با یک شــهر کوچــک تفاوت دارد. 
حتی دو محله در یک شهر ممکن است، مسائل و ظرفیت های کاملًاً 
متفاوتی داشته باشند. از این‌رو انتخاب محلات باید براساس ترکیبی 
از شــاخص ها صورت گیرد: میزان محرومیت، دسترسی به امکانات 
ورزشی، وضعیت آســیب های اجتماعی، تراکم جامعه کار و تولید، 
ظرفیت شبکه های مردمی و آمادگی نهادهای محلی. اجرای طرح نیز 
باید مرحله‌ای، آزمایشــی و یادگیرنده باشد؛ ابتدا در مقیاسی محدود 
اجرا شود، نتایج آن سنجیده شود، خطاها اصلاح شود سپس توسعه 

پیدا کند.
این همان تفاوت میان »پروژه« و »سیاســت« است: پروژه اجرا 

می شود؛ اما سیاست، یاد می گیرد و اصلاح می شود.

از حرکت بدن تا حرکت جامعه
»نبض محله« در نهایت یک پروژه ورزشی نیست؛ تلاشی برای 
بازگرداندن مردم به متن زندگی اجتماعی و حکمرانی اجتماعی 
است. ما می خواهیم ورزش، آغاز یک رابطه باشد؛ نه پایان یک 
برنامه. رابطه‌ای که از حرکت جسم به حرکت اجتماع، از آشنایی 
به اعتماد، از اعتماد به مشــارکت، از مشارکت به همکاری و از 
همکاری به حل مسئله برسد. اگر پس از پایان یک مسابقه، مردم 
فقط به خانه های خود برگردند یک مســابقه برگزار کرده‌ایم. اگر 
پس از پایان مسابقه، مردم یکدیگر را بشناسند، دوباره به میدان 
بازگردند، گروهی تشــکیل دهند، مسئله‌ای را شناسایی کنند و 
برای حل آن کنار هم بایســتند، آنگاه اتفاقی فراتر از ورزش رخ 
داده است. نبض محله یعنی بازگشــت رابطه به زندگی روزمره 
مردم و شــاید مهم ترین سنجه موفقیت همین باشد: ورزش تمام 
شــود اما رابطه باقی بماند؛ برنامه تمام شود اما مشارکت ادامه 
پیدا کند؛ و دولت عقب تر بایستد اما جامعه جلوتر بیاید. آن روز 

می توان گفت: نبض محله واقعاًً می‌زند.

محمدهادی عسکری
معاون فرهنگی و اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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آگهی

ســاری – دهقان : مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از 
ارتقای پایداری شــبکه گاز در خطوط لوله با اجرای 8 
عملیات انشعاب گرم در استان های گلستان و مازندران 
خبر داد. به گزارش خبرنــگار مازندران به نقل روابط 
عمومی شــرکت انتقال گاز ایران، محی‌الدین مفخمی 
با اعلام این خبر اظهار کرد: عملیات انشــعاب‌گیری 
گرم )هات تــپ( در محدوده اســتان های مازندران و 
گلستان طی چهار ماهه نخست سال 1405 با موفقیت 
به اتمام رســید. وی با بیان اینکه این عملیات، جهت 
گازرســانی در مواقع ضروری اجرا شده است، افزود: 
پس از درخواست مراکز بهره برداری خطوط لوله جهت 
پایداری شبکه و انعطاف عملیاتی، طراحی انشعابات 
جدید توسط واحد مهندسی در دستورکار قرار گرفت. 
مفخمی خاطرنشــان کرد: عملیات انشعاب گیری گرم 
با هماهنگی دیســپچینگ شــرکت ملی گاز و رعایت 
دســتورالعمل های ایمنی، بدون قطعی گاز و براساس 
زمان بندی برنامه‌ریزی شــده، اجرا شده است. مدیر 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز به همکاری منطقه 4 و 9 
در اجرای این عملیات اشاره و از کارکنان پرتلاش این 
مناطق، جهت اجرای کامل و مطلوب این پروژه‌های 

مهم قدردانی کرد.

گزارش ویژه

8 عملیات انشعاب گرم
در منطقه 9 عملیات انتقال گاز


